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چرخ اول

يك هو چشمم به شماره ي 1045 
هفته نامه ي دوچرخــه خورد. 1045 
هفته... اوووه... باورم نمي شود اين همه 
هفته به خانه ي شما آمده باشيم. باورم 
نمي شود كه باخيلي از شما نوجواني 
كرده ايم. حــالا شــما خيلي هايتان 
آدم بزرگ شده ايد، درس خوانده ايد، 
صاحب حرفه و شغل هستيد، ازدواج 
كرده ايد و بچه داريد. ما با نســل هاي 

گوناگون نوجوانان بزرگ شده ايم.
اين روزهــا كــه روزهــاي خاص 
و عجيبــي اســت، ايــن روزهــا كه 
كرونا بدجوري دل  ما را مي شــكند، 
اين روزها كــه عزيزان زيــادي بيمار 
هســتند و عزيزان زيادي را از دست 
داده ايم، اين روزها كه حسرت روزهاي 
گذشــته را مي خوريم... باز هم براي 
شما مي نويسيم. به هرحال اين روزها 
مي گذرد و حال زمين بهتر مي شــود. 
دوستان ما در هفته  نامه ي دوچرخه، 
با سختي  اين روزهاي كرونايي، سعي 
كرده اند حال شــما را بهتــر كنند. ما 
هرهفته در دوچرخه مي انديشيم كه 
چه بنويسيم تا حال شما زيبا شود. شما 
هم ما را مثل گذشته تنها نگذاشته ايد؛ 
شمايي كه از خراسان جنوبي زنگ زدي 
و گفتي دوست داري در پادكست هاي 
دوچرخه حضور داشته باشي. يا شما 
دوستي كه از مازندران زنگ زدي كه 
داستان نويسي را دوست داري و حالا 
براي ما قصه مي فرســتي. يا دوست 
عزيزم كه از روســتايي در كرمان با ما 
تماس مي گيري و قلمــت اكنون در 
دوچرخه جاري است. شــما قلب ما 
هســتيد. همه ي نوجوانان ايران قلب 
ما هســتند. دوچرخه تا آخر دنيا شما 
را دوســت دارد و براي شــما ركاب 
مي زند. وقتي براي شــما مي نويسيم، 
يا پادكســت، ويديو و... مي ســازيم، 
ســاعت ها از حركت مي ايستند. ياد 
جمله اي از  كتاب »هندرســون، شاه 
باران« افتــادم كه »ســال بلِو« آن را 
نوشته است. مي گويد: »موقع خوشي، 
همــه ي ســاعت ها از كار مي افتند!« 
ساعت هاي ما خيلي وقت است از كار 
افتاده؛ 1045 شماره ي دوچرخه اين 

را به ما مي گويد.

 فريبا خاني

ویژه ی روز جهاني نوجوان
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آن ماجرايی کــه گاهی در برابر 
عظمت آن تنها بايد ســكوت کرد. 
نگاه کرد و انديشيد و آگاه شد. آن 
ماجرايی که سال های بسيار از آن 
گذشته اســت اما هنوز تازه است. 
ماجرايی کــه از دل واقعه هايش 

صدای آب می آيد. 
صدای بی قراری آب برای رسيدن 
به خورشيد. اما چه کسی است که 
نداند آب هرچه قدر هم خروشان 
و آشــفته پيش برود هيچ گاه به 

خورشيد نمی رسد؟

ورود کاروان به کربلا
صدای چيســت؟ صدای پای كاروان 
است. كدام كاروان؟ همان كه با شهادتش 
پيروز شد. كاروانی كه آفتاب با خودش 
می برد؛ آفتاب با تمــام پرتوهای گرم و 
روشــنش. روز دوم محرم بــود. كاروان 

حسين ع به كربلا رسيده بود.

به نام رقیه س
صدای چيســت؟ صدای گريه است. 
گريه ی چه كســی؟ همان كه شهادت 
خورشــيد را با تمــام پرتوهايش ديد. 
همان كه كه كوچك بــود و يك روزه از 
وسعت اندوه هزارساله شد. رقيه س، نهال 
چهارساله ای كه بی صدا خشكيد. نهالی 
كه درخت شدن را نديد. نهال بی آفتاب 
ســبز نمی ماند. و آفتاب به زودی شهيد 
می شود. راستی، آفتاب سهم نيزه است 
يا نهال؟ آفتــاب، برازنــده ی كدام يك 

است؟

به نام حر
صدای چيست؟ صدای دويدن است. 
دويدن چه كسی؟ همان كه يك باره تمام 
راه رفته را برمی گــردد. راه بيراهه بود و 
وقت كم. و اكنون با  قدم هايی بی وقفه و 
شتابان به راه برمی گردد. حر، همان كه 
در پايــان از تيرگی های ســهمگين به 

ســوی آفتاب رو برگرداند. آيــا او برای 
به خودآمدن دشمن كافی نبود؟

به نام اصحاب
صدای چيســت؟ صــدای همراهی 
است. همراهی چه كســانی؟ نزديكان 
خورشيد. آن ها كه نســبت ديرينه ای با 
آفتاب داشــتند. آن ها كه هركدام نامی 
داشــتند اما تمامشــان را می شد به نام 
آفتاب صدا زد. نام ديگر آن ها بايد آفتاب 
 بود كه اين چنين برای تابان نگه داشتن 
خورشــيد جان و تن دادنــد. هركه به 
خورشيد نزديك باشد بی شك خود نيز 
روشــن خواهد ماند و او را به نام آفتاب 

صدا خواهند زد.

به نام قاسم ع
صدای چيســت؟ صدای ضربه زدن. 
بر چه چيزی؟ بــه نيمــه ی ديگر ماه. 
روشــن كننده ی راه. همان كــه نور از 
خورشيد داشت. قاسم ع، به سن نوجوان 
و به جان، به وســعت جان، هزارساله و 
دنياديده. باخبر و آزاده. همان كه شهادت 
برايش از عســل شــيرين تر بود. اما به 
راستی چه كسی می توانست به ضربه ی 
مرگ او را از زندگی دور كند وقتی كه در 

مرگ روشنايی يافته بود؟

 
به نام علی اصغر ع

صدای چيســت؟ صدای معصوميت 
اســت. معصوميت چه كســی؟ پرتوی 

پدر بازگشت اما از نبرد بازنگشت. آن كه 
در مقام بلندش آفتاب گفت كه پس از او 

دنيا نمی ارزد. 
و كاش در همان لحظه دنيا به پايان 
می رسيد و آفتاب شاهد خاموش شدن 

پرتوهايش نمی بود.

به نام ابوالفضل ع
صدای چيست؟ صدای سر بر زمين 
كوفتن اســت. چه كسی ســر بر زمين 
می زند؟ آب. بی قــراری در دلش افتاده 
است. انگار كه هزاران ســال از يار خود 
جدا افتاده است. می رود تا به خشك زار 
كربلا برسد. اما خاندان آفتاب ديگر آن جا 
نيســتند. و آن لحظه كــه عباس ع برای 
برگرفتن آن آمده بــود لحظه های آخر 

بود. 
آخرين فرصت حضور آب در پيشگاه 
آفتاب. امــا چنين نشــد. و عباس ع، آن 
دســت های تــا بــاد برافراشــته ی به 
آب رسيده و آن بلندبالای آب ننوشيده. 
آن كه از داستانش پشت آب تا ابد لرزيده 

است.

به نام حسین ع
صدای چيســت؟ صدای مظلوميت 
است. مظلوميت چه كسی؟ مظلوميت 
جهان. مظلوميت حقيقت كه بر بلندای 
نيزه بالا رفت و از آن جا صدايش در جهان 
پيچيد. صــدای مظلوميت آفتاب وقتی 
كه جهان را با تاريكی ها پوشاندند. غريب 
و تنها، پرتوی های تابان خود را از دست 
داد. حسين ع، نام ديگر اندوه هزارساله، 
نام ديگر بغــض گره خــورده، نام ديگر 

شهادت.
* * *

و اين چنين داســتان به پايان خود 
نزديك شد اما به پايان نرسيد. و هيچ گاه 
به پايان نخواهد رســيد. تــا زمانی كه 
آفتاب و آب و درخت هست، اين داستان 

ادامه دارد. 
تا زمانی كه تاريكی پرتوهای آفتاب 
را خاموش می كند كربــلا ادامه دارد. تا 
جهان برجاست، اندوه نام های گوناگونی 
به خود می گيرد امــا دقيق ترين نام آن 

عاشورا خواهد ماند.

در آستانه ی تاسوعا و عاشورا

دقیق ترین نام اندوه
  ياسمن رضائيان
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كوچك اما زيبــاي آفتاب. بی دفاع ترينِ 
كاروان. همان كه در حضورش دلگرمی 
بزرگی برای آفتاب بود اما تاريكی، ديدن 
آن را برنمی تابيد. علی اصغر ع، شيرخوار 
كوچك كه تشنه بود و راه تمام آب های 
عالم بر او بســته بود. از اين همه آب آيا 
چند قطره ای به او نمی رســيد؟ و شايد 
برای همين باشد كه تا ابد معصوميت با 

مظلوميت همراه شده است. 

به نام علی اکبر ع
صدای چيســت؟ صدای خاموشی. 
خاموشــی چه كســی؟ اوليــن پرتوی 
خاموش شده ی بنی هاشم در روز دهم. 
علی اكبر ع، تجلی پيامبر. آن كه تشنه نزد 
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ســاعت 12 شــب بود و هنوز کافه 
مشتری داشت. خسته از غرغرهای بابا 
که می گفت چرا دربازکن را گم کردی، 
داشتم با انبردســت درِ نوشــابه را باز 
می کردم. زورم می رسید، اما هی نوشابه 
از دســتم در می رفت. مردی که جلوی 
یخچال ایستاده بود، کمکم کرد. عینکی 
بود و صدایش پر از قــوت قلب: »کمک 
می خوای پهلوان؟« برعکس بابا بود که با 

نگاهش مخم را سوراخ می کرد. 
بابا بهــش گفت: »لطفاً بشــینین تا 
بیایم سفارش بگیریم.« مرد رفت روی 
دورترین تخت به ما و نزدیک ترین تخت 
به دریا نشست. بالأخره درِ نوشابه را باز 
کردم و دادم دســت بابا. گذاشتش توی 
سینی و سینی را داد دستم. گفت: »ببر 

شماره ي سه. مال اون هاست.«
انبردست را گذاشــتم توي جیبم و 

گفتم: »چشم.«
گفت: »ببین تخت یک چی می خوان. 

امشب عجب شبي شده!«
گفتم باشه و سینی تخت شماره ي سه 
را بردم و بهشان دادم. شامشان را خورده 
بودند و داشــتند چاي مي نوشــیدند. 
نوشــابه ها را گرفتند و حتی تشکر هم 
نکردند. رفتم ســراغ تخت یک. همان 
مرد نشســته بود، کنار زنــی که معلوم 
بود زنش اســت. داشــتند به ســاحل 
نیمه تاریک و دریا نــگاه می کردند. مرد 
داشت می گفت: »کف های دریا رو ببین. 
شبیه دندون های صدفی می مونن. انگار 

دریا داره آواز می خونه.«
زن داشت می گفت: »دریا، هم شبش 

قشنگه و هم روزش.«
حواسشــان به من نبود. مرد گفت: 
»کاشکی این نعره ی خواننده و آهنگش 
نبود... این جوری صــدای دریا رو بهتر 

می شنیدیم.«
زن گفــت: »آره والله. عجب صدایی 

هم داره!«
ســرفه ای کردم و آن ها برگشتند و 

کافه
دریا

نگاهم کردند. مرد گفــت: »بالأخره باز 
شد؟«

گفتم: »چی؟«
گفت: »درِ نوشابه دیگه؟«

گفتم: »بله. چندتا درباز کن داشتیم، 
همه اش گم شده.«

گردن زن خم شــد. یک وری نگاهم 
کرد و گفت: »تو این وقت شــب خوابت 

نمی آد؟«
گفتم: »خــواب؟ نه خانــم. من تازه 

اومدم سرکار. تا صبح هم هستم.«
مرد گفت: »تا صبــح؟ خیلی زیاده. 

یعنی تا صبح کار می کنی؟«
زن گفت: »لابد مجبوره.«

مــرد گفــت: »چه قــدر حقــوق 
می گیری؟«

گفتم: »ماهی 00 6هزار تومان.«
زن گفت: »کم نیست؟«

گفتم: »نه. غریبه که نیســتم. براي 
بابام کار می کنم.«

نمی دانســتند برای بابا کار می کنم. 
به هم نگاه کردنــد و گفتند: »چه فرقی 
می کنه؟ خب با پولت چی کار می کنی؟«

گفتم: »واسه ي مدرســه ام، کیف و 
کفش و لباس می خرم.«

زدند زیر خنده و ســر تکان دادند. به 
زرنگی بابا آفرین می گفتند.

زن گفت: »کتاب هم می خونی؟«
گفتم: »کتاب؟«

مرد گفت: »کتاب داســتان... کتاب 
غیردرسی.«

یاد تنهــا کتابی افتادم که داشــتم؛ 
داستان زندگی مردی تنها که با اسبش 
زندگی می کرد. بعدش یک گنج پیدا و با 

دختر پادشاه عروسی مي کند. 
مرد گفت: »نویسنده اش کیه؟«

هر چه فکر کردم یــادم نیامد. حتی 
قیافــه اش را از روي عکســش یادم بود 
که پشــت جلد چاپ کرده بودند، ولی 
اسمش... راستش به اسم نویسنده فکر 
نکرده بودم؛ حتی اسم کتاب. داستانش 

برایم مهم بود.
مرد گفــت: »عیبی نداره. داســتان 

مهمه، نه نویسنده.«
زن گفت: »می دونســتی این آقا...« 
مرد بــا نگاهش زن را ســاکت کرد. زن 
حرفش را خورد وپیچاند: »دوست داری 
کتاب بخونی؟ اگه دوســت داری، بهت 

کتاب هدیه بدیم.«
خندیدم و خوشم آمد. مشتری های 
دیگر انعام می دادند و این ها می خواستند 
برایم کتاب بخرند. گفتم:»دوســت که 

دارم، ولی این جا کتاب فروشی نیست.«
بابا صدایم کرد. ســرم برگشت طرف 
ســالن. میان نورهای رنگــی چراغ ها، 
صورتش را دیدم که سبز و سرخ می شد. 
شاید می خواست دعوایم کند. پابه پا شدم 
و گفتم: »چی می خورین براتون بیارم؟«

گفتند: »بهترین غذاتون چیه؟«
گفتم: »کوبیده، جوجه ، برگ، مرغ، 

دیزی... تازه، پیتزا هم داریم.«
زن گفت: »نه. این هایــی که گفتی 

خوراک ما نیست.«
مرد عینکش را در آورد و با دستمالی 
تمیز کــرد و گفت: »غذایــی که توش 

گوشت موشت نباشه دارین؟«
با خنــده گفتم: »غذایــی که توش 

گوشت موشت نباشه که غذا نیست.«
زن گفت: »پس چیه؟«

مرد گفت: »مزا... شایدم عزا... شایدم 
خزا... شایدم کذا...«

زن به او گفت: »شــوخی نکن.« و به 
من گفت: »اصلًا بی خیال این حرف ها. 

بگو ببینم، نون و پنیر و سبزی دارین؟«
گفتم: »این که صبحونه ست!«

گفتند: »خب، ما همیشه با صبحونه 
شکممون رو سیر می کنیم.« یادم افتاد 
به حرف چنــد روز پیش بابــا که گفته 
بود بعضی ها اصلًا گوشــت نمی خورند. 
گفتم: »شــما از قبیله ی گوشت نخورها 

هستین؟«
زدنــد زیــر خنــده. فکــر می کنم 

بامــزه گفتــه بــودم شــما از قبیله ی 
گوشــت نخوارها هســتید؟ انگار گفته 
باشم شما از قبیله ی آدم خوارها هستید؟

چند نفر آمدند و نشستند روی تخت 
شماره ي پنج؛ خانواده  ای چهار نفره. زن، 
شوهر و دوتا دخترشان. بابا دوباره صدایم 

کرد. وای... وای... عصبانی بود. 
گفتم: »راســتی! آش دوغ هم داریم. 
خیلی خوش مزه ست. گوشت موشت هم 

نداره. می خورین؟«
ابروهای زن در هم پیچ خورد. »آش 

دوغ؟!«
باید خیالش را راحت می کردم. گفتم: 
»خیلی هم بهداشتیه. تمیزتر از کوبیده 

و جوجه.« 
مامــان زن تمیزی بود. همیشــه به 
خواهرم می گفت باید با وجدان کار کرد. 
فرض کن برای خودمان است. قرار شد 
دوتا کاسه آش دوغ برایشان ببرم. آش ها 
را گذاشــتم توی ســینی. دوتا نان هم 
کنارش. دوتا پیاز تازه ي پوســت کنده و 
نمک و فلفل هــم تکمیلش کرد. گفتم: 

»چیز دیگه ای لازم ندارین؟«
زن گفت: »چرا یه چیزی می خوایم 
کــه گفتنــش ســخته.« و زل زد توي 

چشم های شوهرش که ساکت بود.
نگاهشان کردم. چشم هایم بین زن و 

من هنوز دنبال جــواب بودم که زن 
یک اســکناس 10هزار تومانی گذاشت 
لای کتاب و گفت: »می شه اون رو خفه 

 کنی؟«
گفتم: »کی رو خفه کنم؟«

اشــاره کرد به بلندگوهــای بزرگی 
که می لرزیدند و آهنگ شــادی پخش 
می کردند. منظــورش را گرفتم. گفتم: 
»موســیقی ســنتی دوســت دارین، 

درسته؟«
زن گفت: »آره، ولی حالا نه.«

مرد گفت: »حیفِ صدای دریا نیست 
که زیر این صدای نکره خفه بشه؟«

منظورش را گرفتم. کتاب را برداشتم 
و پول را برگرداندم. ولی اصرار کردند که 
هر دو را بردارم. پشت کتاب عکس مرد 
بود. با عینک و ســبیل پرپشت. تا حالا 
نویسنده ای را از نزدیک ندیده بودم. اصلًا 

نویسنده ندیده بودم. 
بابا صدایم می زد. تخت شماره ي دو 
خالی شد. ته مانده هایشان را جمع کردم 
و رفتم داخل. جاده ی ســاحلی، شلوغ 
بــود و گاهی ماشــینی می پیچید توي 
پارکینگی که پشت رســتوران ما بود. 
آن طرف تر توی محوطه ی کنار ساحل، 
عده ی زیادی کنار ماشین ها و چادرهای 

سفری شان خوابیده بودند.
بابا داشــت کباب کوبیــده ی فردا را 
چنگ می زد. بعد باید مشت می کرد و به 
سیخ می کشید. گفت: »امشب سربه هوا 

شدی.«
هیچی نگفتم. گفت: »دل به کار بده. 

با مشتری ها رفیق نشو. فهمیدی؟«
گفتم: »باشه.«

یواش رفتــم کنار دســتگاه پخش 
سی دی. یکی از سیم های باند بیرون را 
کشیدم و بعد آن یکی دیگر را. بابا نگاهم 

کرد: »چی شد؟«
خواستم بگویم دســتم خورد و قطع 
شد. نگفتم. رفتم نشســتم لبه ی تخت 
شماره ي ســه که نزدیک در بود. گوش 
راســتم به دریا بــود و گــوش چپ به 
چلپ چلپ صدای دســت های فرز بابا. 

تکرار کرد: »چی شد؟«
گفتم: »یه کم صدای دریا رو بشنویم 

هم بد نیست ها!«
اخم کرد: »صدای دریا؟«

طوری گفت صدای دریــا که انگار تا 
حالاهیچ وقت صدای دریا نشنیده بود. 

تکیه دادم به پشــتی و خیره شــدم 
به ســیاهی ها. به موج هایــی که مثل 
صدف سفید بود و از دهان دریا می آمد. 
اولین بــار بود کــه صــدای دریا را 

می شنیدم.

 فرهاد حسن زاده
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مرد دودو می زد. بابا تعهد داده 
بود که این جا فقط غذا باشــه و 

در فضای باز فقط قلیان. 
مــرد، کتابــی از کیفــش در آورد و 
گفت: »بیا این هدیه ي من به شماست. 

امیدوارم خوشت بیاد.«
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»نوجوانان مهم اند.« 
همه چیز از همین جمله ی خبری 
شــروع و به آن ختم می شود. چرا 
روزی به نــام روز جهاني نوجوان 
داریم؟ تشویق دولت ها به اجرای 
برنامه هایی بــرای نوجوانان به چه 
علت اســت؟ چــرا نوجوانان در 
تغییرات دنیا باید نقش پررنگ تری 
داشته باشــند؟ و خیلی سؤالات 
دیگر که پاسخشان را می توان در 

دل همین یک جمله پیدا کرد. 

قصه از کجا شروع شد؟
56 ســال قبل، یعنی در سال 1965 
میلادی، نمایندگان کشورهای گوناگون 
دنیــا در یکــی از نشســت های مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد درباره ی 
اهمیت دوران نوجوانــی برای خانواده، 
کشور و دنیا حرف زدند و بیانیه ای برای 
نوجوانان صادر کردند با عنوان: »ترویج 
مفاهیم صلح، احترام متقابل و پذیرش 

دیدگاه های دیگران«.
20ســال از ایــن بیانیه گذشــت و 
نوجوانــان هنوز روزی برای خودشــان 
نداشتند. تا این که ســازمان ملل متحد 
تصمیم گرفت یک سال را به نام نوجوانان 
نام گــذاری کند و به این ترتیب، ســال 
1985 میلادی »سال جهانی نوجوانان، 

توسعه، مشارکت و صلح« نام گرفت. 
پس از سپري شدن 10سال، سازمان 
ملل متحــد تصمیــم گرفــت اقدامات 
جدی تری را برای این گروه سنی انجام 
دهد. به همین دلیــل برنامه ای را به نام 
»برنامه ی جهانی اقــدام برای نوجوانان 
تا سال 2000 و پس از آن« تدوین کرد. 
و چهار ســال بعد، یعنی در سال 1999 
میلادي، وزیران مسئول امور نوجوانان 
در هرکشور را برای شرکت در نشستی 
 فراخوانــد و چون این نشســت در روز

12 آگوســت برگزار شد، از آن سال این 
روز را به نام روز جهانی نوجوان انتخاب 
کردند تا اهمیت بهبود شرایط زندگی و 
مسائل مرتبط با نوجوانان و نقش آن ها در 

توسعه  و صلح جهانی را پررنگ تر کنند.

نوجوانانمهماند! چون
درباره ي شكل گيري روز جهاني نوجوان

  نيلوفر نيك بنياد

روز نوجوان 
فقط یک اسم نيست

درست است که 35سال طول کشید 
تا ســازمان ملل یک برنامه و یک روز را 
برای نوجوانان دنیا در نظــر بگیرد، اما 
بعد از آن همه چیز به یک اســم خلاصه 
نشــد. در برنامه ی جهانی اقــدام برای 
نوجوانــان، هرســال هدف و شــعاری 
بین المللی انتخاب می شــود و کشورها 
ســعی می کنند در راســتای آن هدف 

فعالیت هایی انجام دهند. 
شعارهایی که تابه حال برای این روز 

انتخاب شده عبارتند از:
2001: پرداختن به سلامت و بی کاری

2002: اقدام نوجوانان برای توســعه ی 
پایدار

2003: ایجاد حرفه های مناســب برای 
نوجوانان در همه جای جهان

2004: نوجوانان در گذر نسل ها
2005: پرداختن به تعهدات

2006: همکاری برای مهار فقر
2007: مشارکت نوجوانان در توسعه

2008: نوجوانان و دگرگونی اقلیم
2009: پایداری؛ چالش ما، آینده ی ما

2010: گفت وگو و فهم متقابل
2011: تغییر دنیای ما

2012: ســاخت دنیای بهتــر از طریق 
همکاری با نوجوانان

2013: مهاجــرت نوجوانان؛ پیشــبرد 
توسعه  رو به جلو

2014: نوجوانان و سلامتی ذهن
2015: نوجوانان و تعامل مدنی

2016: ریشه کن کردن فقر و کسب تولید 
و مصرف پایدار

2017: ایجاد صلح
2018: فضاهای امن برای نوجوانان

2019: ایجاد تحول در آموزش
2020: تعهد نوجوانان در اقدامات جهانی

هرسال در روز 12 آگوست، 21مرداد، 
شــعار ســال جدید اعلام می شــود و 
ســازمان ملل متحد براي امسال یعنی 
سال 2021میلادی، شعار »تغییرشکل 
سیستم های غذایی« را انتخاب کرده تا 
کشورها و مقامات مسئول در این زمینه 
اقدام بــه فعالیت هایی بــرای نوجوانان 

کنند.

چه قدر روز نوجوان!
در کنــار روز جهانــی نوجــوان که 
سازمان ملل متحد آن را برای افراد 15 تا 
25ساله جشن می گیرد، هرکشور معمولاً 

با توجه به رده بندی سنی و مناسبت های 
ملی اش روزی را به عنــوان روز نوجوان 
در نظر می گیرد. ممکن اســت در یک 
کشــور تولد یک قهرمان ورزشــی و در 
کشور دیگری روز تولد پادشاه باشد. در 
کشور ما هشتم آبان، روز شهادت حسین 
فهمیــده، روز ملی نوجــوان نام گذاری 
شــده. شــاید از خودتان بپرسید دلیل 
اختصاص این همــه روز نوجوان در دنیا 
براي چیســت؟ پاســخ همان جمله ای 
اســت که در ابتدا گفتیــم: »نوجوانان 

مهم اند.« 
البته امیدواریــم این عبارت فقط در 
حد یک گــزاره ی خبری باقــی نماند و 
مقامات تمامی کشــورها به اهمیت این 
جمله و اهمیت نوجوانان در ایجاد صلح 
و توســعه پی ببرند و برنامه های ملی و 
بین المللی شان برای این گروه سنی را با 

جدیت بیش تری دنبال کنند.
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تتیس و پاراتتیــس از تاریخ می آیند؛ 
آن ها وزیرهای دانایی در یک دربار باستانی 
ایران یا معبد و بنایی در یونان یا حتی نام 
یک دایناسور نیستند! ولی خیال انگیزند؛ 
چون از اعماق دریای خزر بیرون می آیند. 
چون دریای خزر، باقی مانده ای از اقیانوس 

باستانی تتیس و پاراتتیس است.
براســاس تعریف مؤسسه ی مطالعاتی 
دریای خــزر، دریاچه ی خــزر به عنوان 
باقی مانده ای از پوسته ی اقیانوس تتیس 
اســت که به صورت گودالی در پوسته ی 

قاره ای جا گرفته است.
 

دریای خاطرات
کاری به این نداریم که قوم خزر که ما 
دریای شمال ایران را به نامشان می شناسیم 
و در مکاتبات اداری کشور و هم چنین روی 
نقشه ها و... از نامشان اســتفاده می شود، 
در گذشــته های دور چه بلاها که بر ســر 
اقوام ساکن حاشیه این دریا نیاوردند. اما 
در جهان این دریا با نام کاسپین شناخته 
می شود؛ بحرالقزوین و دریای مازندران نیز 
نام های دیگرش است. نامش هرچه باشد، 
خزر فقط یک دریا در شمال ایران نیست. 
خزر عکس های کهنه شــده در آلبوم های 
ماســت. خزر اســتوری و لایو و پســت 
اینستاگرام است! شده تنها تفریحگاه برای 
سفرهای کوتاه مدت و این هجوم عجیب به 
سمت خزر است که کمر به نابودی طبیعت 

شمال ایران بسته است.
فکر می کنید ســاحل دریای خزر در 
کشورهای همسایه هم همین شکل است؟ 
تمام خط ساحلی را مجتمع های تفریحی و 
سکونتگاه ها اشغال کرده اند؟ یا در همه جا 
تا قسمتی از دریا، فقط سروکله ی آدم ها را 
می بینید که آب بازی می کنند و در ساحل 
چادر زده اند؟ اصلًا در آن جا هم ساحل دریا 

پر از زباله است؟
تجربه ی ســفر شــخصی ام بــه یکی 
از کشــورهای همســایه ی دریــای خزر 
پر از شــگفتی بود. آن جا فقط ماســه ها و 

صدف های طلایی دیدم و خط ســاحلی 
که تا چشــم کار می کرد ادامه داشت؛ در 
ســواحل عمیق تر که محل رفــت و آمد 
کشتی ها بود، وضع فرق داشت. رفت وآمد 
بیش تر بود و شلوغ تر، اما شبیه ایران نبود. 
ما روی صخره های کنار ساحل نشستیم و 
بارگیری یک کشتی را تماشا کردیم. طبق 
عادت لابه لای سنگ ها را نگاه می کردم که 
طناب پوسیده ، گونی پاره و یا بطری آبی 
پیدا کنم، اما فقــط آب زلالی را می دیدم 

که لابه لای صخره ها پیچ و تاب می خورد.
به اســتناد اطلاعات پژوهشــگاه ملی 
اقیانوس شناســی و علوم جوی، ۸۰درصد 
زباله های دریایی، پلاســتیک اســت که 
بســیاری از آن ها غیرقابل تجزیه هستند. 
پلاســتیک ها برای ماهیــان، پرندگان، 

خزندگان و پســتانداران دریایی و حتی 
ساکنان مناطق ساحلی بسیار خطرناك اند. 
فلزات سنگین مانند جیوه، سرب، نیکل، 
آرسنیک و کادمیوم هم ترکیباتی هستند 
که در بــدن آبزیان جمع می شــوند. این 
فلزات حتی در غلظت های پایین هم سمی 
هستند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، 
وارد چرخــه ی غذایــی ما شــده و باعث 
می شــوند که مصرف غذاهــای دریایی، 

اثرات زیان باری را به وجود بیاورند.
این در حالی اســت که در سال ۱۳۸۲ 
)۲۰۰۳ میلادی(، پنج کشــور ســاحلی 
پیرامون خــزر، کنوانســیون منطقه ای 
حفاظت از محیط زیســت دریــای خزر 
موسوم به کنوانسیون تهران را امضا کرده و 
در مرداد ۱۳۸۵ )آگوست ۲۰۰۶ میلادی( 

متعهد شــدند تا مفاد این معاهده نامه را 
رعایت کنند. این کنوانســیونِ منطقه ای، 
تنها معاهده ی زیست محیطی مورد توافق 
پنج کشور حاشــیه ی دریای خزر و تنها 
بســتر همکاری جهت حفاظــت و نجات 
اکوسیستم منحصربه فرد دریای خزر است.

 
بن بست دریاچه!

قرار نبود دریاچه باشد، به اقیانوس های 
جهان راه داشــت. رهــا و آزاد بــود، اما 
یک مرتبه قفقاز از زیرآب هــای اقیانوس 
تتیس بــالا آمــد و راه دریای خــزر را به 
مدیترانه و آب های آزاد جهان بست؛ قفقاز 
این کوچه را بن بســت کرد و بزرگ ترین 

دریاچه ی جهان شکل گرفت.
اگر بخواهیــم علمي بررســي کنیم: 
»دریای خزر با دریای سیاه ارتباط داشته، 
اما با ادامــه ی حرکات کوه زایــی آلپی و 
بالاآمدن سرزمین قفقاز از زیر آب ، ارتباط 
آبی دریای خزر با دریای آزوف و سیاه، از 

راه دره ی مانیچ قطع شد.«
بعد کانــال ولــگا را ســاختند و حالا 
کشتی رانی در این دریا از طریق رودخانه ی 
ولگا و ســپس کانال ولــگا-دن به دریای 

آزوف و دریای بالتیک صورت می گیرد.
پس از آن که دولت ها و مرزها به وجود 
آمدند، دریاچــه ی خاطرات ما ســال ها 
همسایه های کمی داشت؛ مثل خانه های 
ویلایی بزرگ در کوچه ای بن بســت. اما 
یک بــاره همســایه ها زیاد شــدند؛ انگار 
آپارتمان سازی شــده بود و دریا، مشاعات 
داشــت و حریم های خصوصی! حالا ایران 
یکی از پنج کشور ساحلی این دریاست و 
کرانه های ساحل ایران تنها در محدوده ی 
جنوبی که دارای عمیق ترین نقاط اســت 

قرار دارد با چشم انداز زیبای البرز.
 

پرخطر برای شناگرها
آب بازی و شــناکردن در دریای خزر، 
یکی از لذت هــای قدیمــی و تاریخی ما 
بوده، اما همه شنیده ایم که این دریا برای 

شناکردن امن نیست.
این فقط یک هشدار نیست؛ دلیل علمی 
دارد. وقتی موج در آب کم عمق می شکند، 
بخشــی از انرژی موج، ســبب راندن آب 
به سوی ساحل می شــود. آبی که به سوی 
ســاحل آمده، به دلیل اختــلاف ارتفاع بر 
روی شــیب ســاحل به دریا باز می  گردد. 
اما بازگشت آب به دریا یک نواخت نیست. 
ممکن است از مسیرهایی صورت بگیرد که 
بیش تر شبیه کانال است و به جریان های 
شکافی معروف هستند. این جریان ها در 
محدوده ی آب کم عمق ساحلی به وجود 
می آیند و هرساله در آب های ساحلی ایران 
در دریای خزر، سبب مرگ تعداد زیادی از 
شناگران می شوند.کدام یک از ما ویژگی 
شــنا در آب دریا را می دانیــم و بلدیم از 

جریان های شکافی دور شویم؟
در صفحــه ی مطالعات دریــای خزر 
می خوانیم که اگر کسی در جریان شکافی 
قرار گرفت، نباید بترسد. باید بداند حتی در 
آب کم عمق، این جریان بســیار قدرتمند 
است و مبارزه با جریان شــکافی، بیهوده 
است  پس اگر جریان شما را به سوی دریا 
می برد، هیچ وقت در جهت خلاف جریان 
تلاش نکنید که خود را به ساحل برسانید. 
بهترین راه شنا به موازات ساحل است که 
از محدوده ی جریان خارج شــوید. آن گاه 
می توانید به سوی ساحل شنا کنید. اگر به 
دریا می روید راه و رسم شناکردن در دریا 

را یاد بگیرید.
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به مناسبت ۲۱ مرداد، روز ملی دریای خزر

خزر،باقیماندهی
اقيانوسیباستانیاست

دماسنج

  نفيسه مجيدي زاده
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  علي مولوي

كارگردانقصهها

تا پيش از اين كه نويســنده شود، 
معلم بوده اســت و مي گويد زماني 
كه تصميم گرفته نويســنده شــود، 
نويســندگي برايــش، آرزوي دور و 
محال به نظر مي رســيده و هرگز فكر 
نمي كرده نويسنده ي مشهوري شود. 
اما او برخلاف تصورش كتاب هايش راه 
شهرت جهاني را برايش فراهم كردند.

»اُ اين كالفر«، نويسنده ي مشهور 
مجموعه كتاب »آرتمِيس فاوْل« متولد 
ســال 1965 ميلادي در وكسفورد 
جمهوري ايرلند است. نخستين كتاب 
او »بنِی و عُمَر« نام داشت كه در سال 
199۸ ميلادي و بر اساس تجربياتش از 
زندگي در تونس نوشته شد. سه سال 
بعد در ســال 2001 ميلادي، نخستين 
كتــاب مجموعه ي هشــت جلدي 
آرتميس فاول را منتشر كرد. با اين كه 
چاپ اين كتاب هم زمان با دوران تب 
جهاني مجموعه ي »هري پاتر« بود، اما 
خيلي زود اين مجموعه نيز به شهرت 
و محبوبيتي جهاني رســيد و مسير 

زندگي كالفر را تغيير داد.
آرتميس فاول داســتان نوجوانی 
نابغه، تبهــكار و ماجراجو اســت 
كــه می خواهــد ثــروت و جايگاه 
خانواده اش را بازگرداند و اين كار را با 
گروگان گرفتن يكی از رهبران دنياي 

پريان انجام می دهد.
نــگارش اين مجموعه ي هشــت 
جلدي تا ســال 2012 ميلادي ادامه 
داشــت. پس از آن هم از سال 2019 
ميلادي، نگارش مجموعه ي ديگري 

گفت وگو با »اُ این کالفر«، نویسنده ی مجموعه کتاب مشهور و پرفروش »آرتِمیس فاوْل«

آرتميس فاول را برای 
ونم نوشتم! پسربچه ی در

را به نام »دوقلوهاي فاول« آغاز كرد.
اين مجموعه هم زمان با محبوبيت 
جهاني خود در سال 13۸2 به ايران هم 
رسيد و از آن زمان نشرافق با ترجمه ي 
»شيدا رنجبر«، اين مجموعه ي هشت 
جلدي را به بازار نشر ايران عرضه كرده 
و هركدام از جلدهــاي اين مجموعه 

بارها و بارها تجديد چاپ شده اند.
به مناســبت روز جهاني نوجوان، 
ترجمه ي گفت وگويــي ويژه را با اين 
نويسنده ي مشــهور ادبيات نوجوان 
برايتان آماده كرده ايــم تا بيش تر با 

دنياي او و رمان هايش آشنا شويم.

شما داستان ها و كتاب های موفق 
بسياری نوشــته ايد، اما می خواهم 
بی مقدمه برويم ســروقت آرتميس 

فاول!
قبول است!

مجموعه ی آرتميس فاول، جوايز 
ادبی بسياری به دست آورده. هميشه 
در فهرست پرفروش ترين كتاب های 
نيويورک تايمز هستند و به ده ها زبان 
هم ترجمه شده اند. اما حتماً شما هم 
مثل همه ی نويسندگان، در سال های 
اول ورود به اين حرفــه، برای اين كه 
قلم خود را پيدا كنيد، زحمت زيادی 

كشيده ايد؟
بله، همين طور اســت. من اوایل دهه ی 
۲۰ زندگی ام، کارم را شــروع کــردم. تازه 
کالج را ترک کرده بــودم و یک جورهایی 
می دانســتم که می خواهم نویسنده شوم. 
اما آن آرزو، آرزویی دور به نظر می رســيد؛ 
به خصوص که مثل من ســاکن شــهری 
کوچک در ایرلند باشــيد. ما در شــهرمان 
سه نویسنده با شــهرت جهانی داشتيم و 
تصورم ایــن بود که احتمالاً ســهميه ی ما 
برای داشتن یک نویســنده دیگر، پر شده! 
با این حال نوشتن داستان را متوقف نکردم 
و به کارم ادامه دادم . اول یک کتاب کودک 

نوشتم. آن را برای ده ها ناشر فرستادم و از 
طرف همه رد شد. آن زمان هميشه رؤیای 
تماســی تلفنی از طرف ناشر را داشتم و در 
خيالاتم می دیدم که پيشرفت کرده ام. اما 

رؤیاهایم هيچ کدام به واقعيت تبدیل نشد.
اين وضعيت ادامه داشت تا اين كه 
كتاب های شــما در ايرلنــد با اقبال 
روبه رو شــدند و بعد روزی همسر و 
خانواده تان شما را نشاندند و گفتند 

وقتش است يک كارگزار بگيريد!
بله، درست است! من شش کتاب نوشته 
بودم و در ایرلند اســتقبال نسبتاً خوبی از 
 آن ها شد. ولی بازار نشــر ایرلند، یک بازار

  ترجمه ي سارا منصوري
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شــايد بيش تر »كنــت برانــا« را به عنــوان بازيگــر فيلم هاي مثــل »حصار 
ضدخرگوش«، »هري پاتر و تالار اســرار«، »پنج بچه و شــني« يــا »جك رايان« 
بشناسيد، اما برانا به همان اندازه  كه بازيگر بســيار خوبي است، فيلم ساز بسيار 
خوبي هم هست. او عاشق اقتباس كردن از آثار مشهور ادبي است و برايش فرقي 
ندارد از شاهكارهايي ادبي مثل »شب دوازدهم«، »هنري پنجم« يا »هملت« از آثار 
برجسته ي »ويليام شكسپير«، اقتباس كند يا از كميك استريپ هاي ابرقهرماني 

»ثور« از مجموعه هاي »ماروِل كُميكس«.
كنت برانا، متولد 10 دسامبر  1960 ميلادي در بلفاست در ايرلند شمالي است. 
اين بازيگر و كارگردان 60ســاله، تا كنون 21 فيلم كوتاه و سينمايي را كارگرداني 
كرده و حتــي در دوران فعلي كرونا هم دو فيلم را در دســت توليد دارد. اغلب آثار 
برانا در مقام كارگردان اقتباس ادبي هستند. او علاوه بر شاهكارهاي شكسپير و 
فيلم ابرقهرماني ثور، فيلم هايي مثل »فلوت ســحرآميز« اثر »امانوئل شيكاندر«، 
»سيندرلا« اثر »شارل پرو«، »قتل در قطار سريع السير شرق« اثر »آگاتا كريستي« 
را در كارنامه دارد. برانا در تازه ترين اقتباس ادبي خود هم در سال 2020 ميلادي، 
به ســراغ مجموعه رمان مشــهور »آرتميس فاول« از آثار ادبيات نوجوان رفت و 
19سال پس از نگارش و انتشار اين رمان، داســتان پرهيجان آرتميس فاول را به 
تصوير كشيد. اين فيلم ساخت كمپاني ديزني است و با 125 ميليون دلار بودجه 

براي شبكه ي نمايش خانگي در دوران كرونا ساخته و منتشر شد.
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بسیار بسیار کوچک است. نهایت پولی که 
از فروش گیرتان می آید، بــرای گذراندن 
یک هفته تعطیلات با خانواده اســت! بله، 
این اتفاقی بود که برای من افتاد. من شش 
کتاب پرفروش داشــتم که فقط در ایرلند 
خوب فروش می رفتند و نه دیگر هیچ جای 

دیگر! 
همســرم اولین جلد آرتمیس فاول را 
خواند و خیلی جدی به من گفت: »وقتش 
رســیده، باید یک کارگزار بگیری!« و من 
سرسری جواب دادم: »بله، بله، یک روز این 

کار را می کنم.«
راستش آن موقع با آن موفقیت کوچک، 
خیلی خوشــحال بودم. بعد همان شد که 
همسرم ترتیب آن جلسه ی خانوادگی شبانه 
را با چهار بــرادرم داد. فکر می کردم خیلی 
ضمنی بخواهند با من خشونت آمیز حرف 
بزنند! اما برخلاف تصورم، خشونتی در کار 
نبود. آ ن ها خیلی جدی و مستقیم گفتند: 
»اگر برای خــودت یک کارگــزار نگیری، 
دفعه ی بعد با خشونت از تو می خواهیم که 

این کار را انجام بدهی!« ]می خندد.[
خب، به ایــن ترتیب من با یک ناشــر 
قرارداد بستم و اولین کتاب آرتمیس فاول 
منتشر شد و زندگی ام در عرض چند هفته 
تغییر کرد. البته تا امروز هم چنان همان جور 
مانده و من هم هم چنان به نوشتن مشغولم.
من عاشــق مجموعه ی آرتمیس 
فاول هستم . این کتاب هیجان زده ام 
می کند. واقعاً از خواندش لذت می برم.

خوشــحالم که این را می شــنوم. آدم 
بزرگ های زیادی را می شناسم که طرفدار 
آرتمیس فاول هســتند. این کتاب را برای 
پســر کوچکی نوشــته ام که هنوز در من 
زنده اســت و فکر می کنم آدم بزرگ های 

زیادی هنوز آن کودک را درونشان دارند که 
هرازگاهی باید او را آزاد کنند. خواندن این 

کتاب راهی برای این کار است. 
درباره ی انتخاب واژه ها برای داستانم، 
زیاد سخت گیر نیســتم. در عین حال فکر 
می کنم تصور غلطی اســت که فکر کنیم 
چون برای کودکان و نوجوانان می نویسیم، 
باید از کلمات ساده اســتفاده  کنیم، چون 
 آن ها داستان ســاده را دوست دارند . اتفاقاً 
به نظر من نوجوانان شیفته ی داستان هایی 
هستند که ساده به ســرانجام نرسند. برای 
همین داســتان آرتمیس فاول پر از گره و 

پیچیدگی های پر پیچ وتاب است.
بــرای آن دســته از مخاطبان ما 
که داســتان های آرتمیــس فاول را 
نخوانده اند، کمی از داستان آرتمیس 

بگویید.
آرتمیس فاول، نوجوانی ایرلندی است 
و ذهنی مجرمانــه دارد. خانــواده ی او در 
گذشــته در جرگه ی مجرمــان بوده اند، 
اما حالا کنــاره گرفته انــد. آرتمیس فاول 
می خواهد ثروت و جایــگاه خانواده اش را 
بازگرداند و این کار را با گروگان گرفتن یکی 
از  بزرگان پریان انجام می دهد. داســتان با 
نزاع بین مردم ســرزمین پری ربوده شده 

و دار و دسته ی آرتمیس فاول ادامه دارد . 
فکر می کنم برگ برنــده ی من در این 
داستان، شــوخ طبعی اســت. من طنز را 
دوست دارم و دوســت دارم در کتاب هایم 
از شوخی و موقعیت های خنده دار استفاده 
کنم. عاشــق فیلم های کمدی کلاســیک 
سیاه وسفید هستم و سعی می کنم همیشه 

در آثارم، شوخ طبعی داشته باشم.
بله، داستان های شما بسیار طنازانه 
هستند. برایم سؤال است بین اولین 

داســتانی که از آرتمیس فاول روی 
کاغذ آوردید تا اولین کتابی که رسماً 

از او منتشر شد، تفاوتی وجود دارد؟
اوه، بله. بخش زیادی از داســتان حذف 
شد. هنوز نسخه  ی اصلی داستان را جایی 
دارم. البته در این مورد حق را به ویراستار 
می دهم. بخش زیادی از کتاب به پیشینه ی 
خانوادگی آرتمیس فــاول  می پرداخت و 
جزئیات زیادی هم داشــت که خواننده را 
گنگ می کرد. بعداً بسیاری از این جزئیات 
را در کتاب های دیگــر وارد کردم، به جای 
این که آن هــا را یک جا و در یــک جلد به 
مخاطب عرضه کنم. ویراســتارم در حذف 
آن ها از کتاب اول بسیار حق داشت و من به 

خرد او آفرین می گویم.
شما نویسنده  ای منصفی هستید. 
اگر بتوانید چیــزی را در هرکدام از 
داستان های این مجموعه تغییر دهید، 

آن تغییر چه خواهد بود؟
اوه بله،  چیزهایي براي تغییر هســت.

کتاب هــای قبلی من ارجاعــات زیادی به 
ســلاح هایی دارند که فکر نمی کنم برای 
کودکان و نوجوانان ضروری باشد. گاهی هم 
جمله هایی را می بینــم و فکر می کنم، اوه، 
باید این کلمه را آن جا و آن کلمه را این جا 
به کار می بــردم. اما این تغییــرات معمولاً 

چیزهایی هستند که فقط من می دانم.
هرچند دیر و با فاصله ای بسیار زیاد، 
اما در نهایت ســال گذشته آرتمیس 

فاول به فیلم ســینمایي تبدیل شد. 
می دانم که بارها به شــما پیشنهاد 
ساخت فیلمی از روی این کتاب داده 
شد و شما نپذیرفتید . اما چرا »کِنِت 
برانا«؟ چرا او شــخص مناسب برای 

انجام این کار بود؟
خب، اگر به پیشــینه ی او نــگاه کنید، 
می بینید که او اســتاد قصه گویی است. او 
در هرژانری موفق عمل کرده است. یک روز 
می تواند ســراغ »ویلیام شکســپیر« برود 
که علاقه ی اول اوســت و روز بعد سر وقت 

»هرکول پوآرو« و بعد هم »ثور«!
چیزی که برای او در درجه ی اول اهمیت 
قرار دارد، ســاختار داســتان است. وقتی 
ساختار قصه را پیدا می کند، دیگر این که در 
چه ژانری است، برایش اهمیتی ندارد. کنت 
برانا پیش از این که کمپانی دیزنی پیشنهاد 
ســاخت این فیلــم را به او بدهــد، کتاب 
آرتمیس فــاول را خوانده بود، داســتان را 
می دانست و پی رنگ آن را نیز به خوبی درک 
کرده بود. پی رنگ اصلی داستان، درباره ی 
پسری اســت که می خواهد از خانواده اش 
حمایت کند . بقیه ی اتفاق های داستان مثل 
یک گَرد جادویی است. کنت برانا به خوبی 
این پی رنگ را از عمق داستان بیرون کشید 
و ساختار داســتان را همان طور که من در 

کتابم داشتم، به پرده ی سینماها آورد. 
بله، واقعاً که کنت برانا فوق العاده 
است. او کارگردان و بازیگر برجسته ای 

است. دوست دارم بدانم شما چه قدر 
در فیلم درگیر شدید . مثلًا در نگارش 

فیلم نامه یا شاید انتخاب بازیگران؟
سعی کردم یک پا تو و یک پا بیرون باشم! 
هرکاری کــه از من می خواســتند را انجام 
می دادم. اما ترجیحم این بــود که کار را به 
متخصصان بسپارم. من در سینما تخصصی 
نــدارم. فیلم نامه نویس این فیلــم، »کانر 
مک فرسون«، نویسنده ی شناخته شده ای 
در ایرلند و تمام جهان است. اطمینان داشتم 
که او کارش را عالی انجام می دهد . از طرف 
دیگر هیچ وقت فکر نکــردم که می توانم به 
کنت برانا بگویم چه طــور کارگردانی کند! 
می دانم که برای یک ایرلندی سخت است  
بپذیرد که در کاری تخصص ندارد، اما من 
صادقانه اعتراف می کنم و می پذیرم که هیچ 
تخصصی در کارگردانی ندارم. مثلًا هفته ی 
پیش، پسر ۲۲ساله ام با اعتمادبه نفس گفت،  
من می توانم موهــای دیگران را کوتاه کنم! 
در حالی که در عمرش اصلًا دست به قیچی 
نزده! تصمیم گرفــت و فکر کرد می تواند! و 
این کار را هم کرد! موی پسر دیگرم را کوتاه 
کرد و جالب این اســت که او هم اجازه داد 
برادرش این کار را با موهای او بکند! مردم 
ما این جوری هســتند، همین قدر به خود 
مطمئن! اما من واقعاً نمی خواستم به کنت 
برانا بگویم چه کند و چه نکند! حالا این طور 
برداشت نشود که من پیشنهاد کارگردانی 

داشتم، نه اصلًا! ]می خندد.[
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برانا درباره ي آشنايي اش با اين كتاب مي گويد: »با خانواده ي پرجمعیتم برای 
اسکی در تعطیلات بوديم. برادرزاده های 9 و 11ســاله ام در آن چند روز مشغول 
خواندن كتاب آرتمیس فاول بودند. يک روز با صــدای بلند خطاب به من گفتند: 
»فیلم بعدی شــما بايد اين كتاب باشــد!« در آن لحظه خنديدم و به اين پیشنهاد 
چندان جدی فکر نکردم. اما كنجکاو شــدم و كتاب را به دســت گرفتم و در نهايت 

تعجب، بسیار لذت بردم.«
به اين ترتیب برانا با پروژه ي ســاخت نسخه ي ســینمايي آرتمیس فاول گره 
خورد. او درباره ي همکاري با »اُ اين كالفر« مي گويد: »در ابتدای پروژه با او ملاقات 
داشتیم. او نويســنده ای با فکر باز و آزاد اســت. در آن ملاقات به من گفت: »دنبال 

غريزه ات برو، از پس كار برمی آيی!« 
كالفر در نسخه های كتاب مصور آرتمیس فاول هم،  قدم به قدم همراه تصويرگر 
بود. می خواهم بگويم كه نسبت به داستانش احساس مسئولیت دارد. او روزی سر 
صحنه ي فیلم برداری ما آمد. با فیلم نامه نويسان صحبت كرد و نظراتی را به آن ها 
ارائه كرد كه در كار لحاظ شدند. حضورش كمک كننده و رفتاری دوستانه داشت. 
به نظرم اگر خوب به فیلم نگاه كنید، صدای آرام ودل نوازی از حضور او در فیلم را 

خواهید شنید و آن وقت مثل ما احساس خوش بختی خواهید كرد.«
برانا براي سال 2022 میلادي در حال ساخت و بازي در فیلم ديگري براساس 

آثار آگاتا كريستي و شخصیت »هركول پوآرو« به نام »مرگ روي نیل« است.
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همه چيز از كلاس هاي شيرين فرهاد شروع شد؛ كلاس هاي داستان نويسي 
آنلاين »فرهاد حسن زاده«، نويســنده ي نام آشناي كودك و نوجوان و عضو 
سابق تحريريه ي دوچرخه كه از نگاه او، يكي از راه هاي ارتباط او با نوجوان ها 

در روزهاي قرنطينه و كرونا بود. 
بيش از 80 نوجوان از سراسر كشور در طول چند دوره، مخاطب  تجربه هاي  
درخور حسن زاده بودند و تلاش مي كردند مانند او ببينند، مثل او ديده هايشان 

را خيال انگيز كنند و مثل چشمه، بجوشند و بنويسند و خلق كنند.
اما تشنگي بچه هاي علاقه مند گروه، به همين جا ختم نشد؛ تشكيل گروهي 
واتس اپي و ادامه ي بحث ها درباره ي خواندني ها و ديدني ها و نوشــتني ها. تا 
اين كه يكي از اعضاي گروه، يك هو پيشنهادي داد و حسن زاده هم آن را روي 
هوا زد: »بچه ها! بياين با انجام يك كار مشترك فرهنگي، به بحث هامون جهت 
بديم. مثلًا مشــاركت همه ي بچه هاي گروه با نظارت استاد، براي خلق يك 

  ســارا آرمان: تكليف پول تو جيبي هايش در اين 
17سال، معلوم اســت؛ خريد كتاب! به همين دليل، زندگي را 
لابه لاي كتاب هايش مي گذراند. خــودش اعتراف مي كند كه 
پرحرف اســت؛ اما تا حرف لوبيا پلو به ميان مي آيد، ســكوت 
معناداري مي كند. در زمســتان پرتقال مي خــورد و در بهار، 
توت فرنگي و تابستان ها هم به اين دو ميوه فكر مي كند. او يكي از 
اعضاي سخت گير شوراي سردبيري نشريه  ي بچه هاي ماه است.

  اشَادا جوادي فر: معنــي اسمش، پاداش پروردگار 
است و هلاك زرشك پلو با مرغ. او هم اهل كتاب و انديشه است، 
آن هم در شهر »انديشه« و قرار اســت با كمك خبرنگارانش، 
سرويس هنر نشــريه را بچرخاند. 16 ساله اســت و اين روزها  
وقتي كتاب »آفتابگردان در زمستان«، اثر »فليدا شريمپتون« 

را خوانده، كلي كيف كرده.

  كسرا شاهدي: هر كجا كه بادمجان هست، او نيست، 
اما به جايش در زندگي به هيچ ته چيني، نه نگفته. از كودكي اهل 
خواندن و نوشــتن بوده و در صفحه ي اينستاگرامش، كلي كتاب 
باحال معرفي مي كند؛ كتاب هايي مثل »تافي« اثر »سارا كروسان«. 
14 ساله است و جلوي دبير سرويس روزآمد هم اسم او را نوشته اند.

  روشنا شريف نژاد: دوستانش در بوشهر مي گويند 
كه او دختري است پرحرف، پرانرژي و برون گرا. كتاب و قيمه ي 
بوشــهري، هوش از سرش مي برند و شعارش ســر سُفره، نه به 

بادمجان است. اخيراً از تماشــاي انيميشن »روح« خيلي لذت 
برده و در اين 12 سال،  بيش تر كتاب هايش را همراه با چراغ قوه، 

داخل كمد خانه شان خوانده. او دبير سرويس اجتماعي است.

  محمدحسين شــيرويه: 16 سال اســت كه در 
اصفهان زندگي مي كند و حالا عضو شــوراي سردبيري. عاشق 
نوشتن است و قرمه ســبزي؛ آن قدر كه شايد داستاني درباره  ي 
قرمه سبزي هم بنويسد. اين روزها هم مشغول خواندن »در يك 

ظهرداغ تابستان، دختري از بصره آمد« جمشيد خانيان است.

  طهورا علايي: 14 ساله است و اهل شعر. از ميوه ها 
روي گوجه سبز، حساب ويژه اي باز مي كند. مطالعه ي »عقل و 
احساس«، اثر »جين آستين« را هم تازه شروع كرده. او هم عضو 

شوراي سربيري نشريه ي الكترونيكي بچه هاي ماه است.

ويژگــي  هــم  او  مختــارزاده:  ريحانــه   
 مشــترك بچه هــاي گــروه را دارد: عاشــق كتــاب! و اگر به

 جاي انسان بودن، مي توانســت چيز ديگري باشد، حتماً دلش 
مي خواست كتابي با جلدي بنفش پررنگ باشد. شايد به خاطر 
عشق به همين رنگ، به بادمجان و هر غذايي كه از كنار بادمجان 
رد شده، ارادت ويژه اي دارد. در اين 15 ســالي كه از خدا عمر 
گرفته، اهل كسب تجربه است و سكان هدايت سرويس ادبيات 

نشريه، به دست اوست.

  محمدحسين: چند روز مانده به عيد، با صداي بي وقفه ي پيام هاي گوشــي تلفــن همراهم، فهميدم عضو 
گروهي شده ام؛ گروه »بچه هاي ماه«! و اطمينان دارم يكي از دلايل ماندگاري اعضاي اين گروه،  همين اسم قشنگ بود. 
وقتي هنوز بچه ها سازماندهي نشده بودند، هر روز صدها پيام داشتيم و خواندن آن ها خيلي وقت گير بود. تا اين قوانين به 
دادمان رسدند و قرار شد هر روز فقط در ساعت هايي مشخص بچه ها در گروه با هم باشند. يكي از جذابيت هاي گروه براي 
من اين بود كه با نوجواناني از سراسر ايران هستم كه همگي با هم يك وجه مشترك داريم؛ و آن وجه مشترك، قلممان 

بود و علاقه مان به خواندن و نوشتن.

  طهورا: وقتي گروه برقرار شد، روزهايي را مي گذراندم كه به خاطر شرايط كرونا، ارتباطم با دوستان قديمي به 
حداقل رسيده بود. دوست داشتم با هم سن هايم حرف بزنم؛ حرف هايي ساده و گروه، اين امكان را در اختيار من گذاشت. 
اما  وقتي پيشنهاد خلق يك نشريه  ي نوجوانانه از طرف اســتاد داده شد، گروه واتساپي بچه هاي ماه برايم جذاب تر شد؛ 
چون دلم مي خواست كار گروهي همراه با يك هدف مشــترك را تجربه كنم. جذابيت ديگر نشريه براي من اين بود كه 
علاوه بر شعر، مي توانستم در زمينه هاي ديگري مثل گرافيك و نقاشي، به نشريه كمك كنم؛ زمينه هايي كه در گذشته 

براي آن ها زمان گذاشته بودم و مهارت داشتم.

  اشَادا: خيلي حوصله نمي كردم آن همه پيام جورواجور را بخوانم؛ اما وقتي پيشنهاد راه اندازي نشريه به ميان 
آمد، چشمانم برق زد. چون من هم مثل خيلي از نوجوان ها دلم مي خواست شرايطي فراهم شود تا بتوانم اعتماد به نفس 
خودم را افزايش دهم و نشريه، بستر مناســبي براي اين كار بود. البته من تجربه ي كار گروهي در مدرسه را هم داشتم؛ 
اما در آن جا چارچوب ها خيلي زياد است و خيلي از معلم ها معتقدند فقط حرفي كه خودشان مي زنند، درست است؛ اما 

همكاري با يك نشريه ي نوجوانانه، جذابيت هاي خودش را دارد.

  كسرا:  عادت دارم پيام ها را با دقت بخوانم. يك روز در يكي از پيام ها، يك جمله ي ساده نوشته بود: »بچه ها! 
چطوره كه با همكاري هم يه نشريه درست كنيم...« و همين جمله ي ساده ي، خيلي از بچه هاي گروه را به حركت واداشت. 
بعد از دو سه روز، اين ايده جدي تر گرفته شد و بخشي از بحث هاي گروه، درباره ي آن بود. يكي از شاخص ترين حرف ها 
هم اين بود كه چرا ما نوجوان ها بايد فقط نگاهمان به نشرياتي باشد كه بزرگ ترها براي ما توليد مي كنند و چرا خودمان 
نبايد به فكر خودمان باشيم. اين حرف، آهسته آهسته در گروه پخته شــد و قرار شد از تجربه ي آقاي حسن زاده هم در 

زمينه ي روزنامه نگاري استفاده كنيم.

راه است ما يك  براي  نوشتن  احوالپرسی!

شوقنوجوانی!

پنج شنبه ي دو هفته ي پيش، همراه با فرهاد حسن زاده و با يك 
هماهنگي ساده،در محيطي مجازي، دور هم جمع شديم. بچه ها به 

ترتيب حروف الفبا خودشان را معرفي كردند:

قرار شد بچه ها ماجراي اولين لحظه ي مواجهه ي خودشان را با گروه 
واتساپي تعريف كنند. گروهي كه اعضايش دو ويژگي مشترك داشتند؛ 
اول اين كه همه ي بچه ها نوجوان بودند و ديگر اين كه شاگرد كلاس هاي 

حضوري يا آنلاين داستان نويسي فرهاد حسن زاده.

به مناسبت انتشاراولين شماره ي ماه نامه ي الكترونيك نوجوانانه ي »بچه هاي ماه«
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ماه نامه  ي نوجوانانه!«
خنده روي لب هاي همه ي اعضاي گروه نشست و ماجرا عين برق ادامه پيدا 
كرد؛ كلي طرح و پيشنهاد، رأي گيري، صداي بلند آري و درخواست اعضاي 
گروه از اســتاد، براي آموزشِ چم و خم هاي انتشار يك نشريه  ي نوجوانانه با 

الگوبرداري از هفته نامه ي دوچرخه.
در همان گروه رؤيايي، استاد تجربه ي سال ها روزنامه نگاري خود را هم به 
اشتراك گذاشت و شوراي سردبيري و دبيران سرويس انتخاب شدند و خشت 

اول نشريه ي ماهِ »بچه هاي ماه« گذاشته شد.
از آن جايي كه دوچرخه هم گوش هايش تيز است و هر كجا كه پاي نوجوان ها 
درميان  باشد، حاضر و ناظر اســت، بر آن شــديم تا با گروهي از نوجوانان 
خوش فكر نشريه ي نوپاي بچه هاي ماه، گفت و گو و نتيجه ي اين گپ دوستانه 

را در روز جهاني نوجوان، تقديم خوانندگانمان كنيم.

راه است ما يك  براي  نوشتن 

خط اول سرمشق!

كار گروهی!

  سيد سروش طباطبايي پور

به خوانندگان دوچرخه اين مژده را مي دهيم كه اولين 
نسخه  ي الكترونيك ماه نامه ي بچه هاي ماه را در 

ماه شهريور، در كانال هفته نامه ي دوچرخه به نشاني
@docharkheh_weekly

منتشر كنيم

  سارا: در مدرسه درسم بدك نبود، امار فتارم با بقيه ي بچه ها فرق داشت؛ يعني در آن روزهايي كه بچه ها تست مي زدند و درس 
مي خواندند، من كلاس را مي پيچاندم و نمايش تمرين مي كردم. ماجراي كشيده شدن پاي من به نشريه هم همين طور بود. يعني امسال كه 
هم كلاسي هايم براي كنكور درس مي خواندند و صبح و شبشان را با هزار و هشتصد تست مي بستند، بعد از تشكيل گروه واتساپي شاگردان 
آقاي حسن زاده و در برابر چشمان متعجب خانواده، وارد گروه شدم و نوشتم: »بچه ها سلام... بياين با هم صحبت كنيم...«. براي پيوستن 
به تحريريه  ي بچه هاي ماه هم كلي با خانواده رايزني كردم و به آن ها گفتم مي خواهم در كل زندگي ام، علاوه بر درس، به كارهاي ديگر هم 

بپردازم و خلاصه با بچه ها همراه شدم. تنها روزي كه از گروه مرخصي گرفتم، روز قبل از كنكور امسال بود! 

 ريحانه: مدتي طول كشيد تا شور اوليه ي تشكيل گروه و آشنايي  بچه ها با هم و حرف هاي  پراكنده، فروكش كرد و بچه ها به اين 
نتيجه رسيدند كه براي ادامه ي راه، بايد به فكرتعيين يك هدف مشترك باشيم و شايد به همين دليل بود كه با پيشنهاد نشريه، بيش تر 
بچه ها موافق بودند؛ به خصوص كه در گروه 80 نفره ي ما، كلي نوجوان هاي توانمند با مهارت هاي مختلف وجود داشت كه نشريه مي توانست 
به آن ها جهت دهد. البته حضور آقاي حسن زاده در گروه هم خيلي مؤثر بود كه مي توانستند تجربه ي سال ها روزنامه نگاري خودشان را هم 
در اختيار ما بگذارند و مديريت نشريه را به عهده بگيرند. البته من هم مثل اشادا و بقيه، تجربه ي كارهايي اين چنين را در مدرسه داشتم؛  اما 
ماجراي بچه هاي ماه خيلي متفاوت است؛ در مدرسه معلم ها برخي از كارها ي به خصوص غير درسي و گروهي را انجام مي دهند كه فقط 
انجام داده باشند. يعني خيلي به كيفيت آن فكر نمي كنند و بيش تر نگران عقب افتادن ما از درس ها هستند. حتي بيش تر جشنواره ها هم 

تنها در يك  روز از سال تحصيلي برگزار مي شود و چنين نيست كه كلي از انرژي ما را به سمت خودش جذب كند. 

  روشنا: در گروه، علاوه بر نوشتن، نوجوان هايي با توانايي هاي متفاوت حضور داشتند؛ توانايي هايي مثل نقاشي، گرافيك، كار 
بر روي عكس و... معمولاً نشرياتي مثل دوچرخه يا كيهان بچه ها، از توانايي نوشتن بچه ها استفاده مي كنند، اما فضايي براي به كارگرفتن 
ديگر توانايي هاي بچه ها وجود ندارد. البته طرح نشريه ي بچه هاي ماه هم ابتدا خيلي خام بود؛ اما وقتي استاد هم ماجرا را جدي گرفتند و 
از ما حمايت كردند، بچه ها خيلي انگيزه پيدا كردند. كار نشريه تا جايي پيش رفت كه بچه ها با توجه به توانايي هايشان، گروه بندي شدند 

و براي تشكيل گروه ها هم كلي ماجراهاي جالب پيش آمد.

نوشتن براي بچه ها يك هدف نبود؛ بلكه يك راه بود؛ راهي رنگارنگ و پر فراز و نشيب! در طول 
سه ساعتي كه به شكل مجازي در كنار هم بوديم، هر هفت نفر دلشان مي خواست نشريه ي بچه هاي ماه، 
بعد از مدتي، مثل خط اول سرمشقي شود كه بقيه ي نوجوان ها از روي آن، خط هاي بعدي را بنويسند.  
قرار شد در آخر، از برگ برنده ي نشريه  ي خودشان هم بگويند؛ اين كه قرار است چه بنويسند تا در 
روزهاي شبكه هاي مجازي و بازي هاي آنلاين و جذابيت هاي رنگارنگ ديگر،  نوجوان ها را با خودشان 

همراه كنند.

حسن زاده مي گفت: »تصور بيش تر بچه ها از كار در يك نشريه، فقط 
ارسال آثار بود و اطلاعاتي از سرويس هاي مختلف نداشتند. به همين 
دليل تلاش كردم از طريق همين گروه، تجربه ي خودم را از سال ها كار 
در نشريه ي دوچرخه و ديگر نشريات كودك و نوجوان، در اختيار بچه ها 
بگذارم. در واقع دو هدف را دنبال مي كردم؛ اول اين كه دلم مي خواست 
بچه ها در يك كار گروهي، هم با مراحل انتشار يك نشريه آشنا شوند 
و هم يك كار گروهي جديد را تجربه كنند. به نظرم حتي اهميت انجام 
كار گروهي، به اندازه ي توليد محتواي نشريه است؛ اين كه بچه ها سر 

موضوع هاي مختلف نشريه، با هم گفت و گو كنند، عقايد موافق و مخالف 
را بشنوند، نظرهاي متفاوت به رأي گذاشته شود و پيشنهادهايي كه 

رأي مي آورد، توليد شود، چالشي ارزشمند است.
وقتي انگيزه ي بچه ها را هم ديدم، علاقه مند شدم تا همان الگوي 
هفته نامه ي دوچرخه را پياده كنم و در جلسه هاي مجازي، بچه ها را با 

توجه به توانايي هايشان تقسيم بندي كردم.
اين روزها همه ي بچه ها فعال هستند و  براي توليد اولين شماره ي 

نشريه ي بچه هاي ماه تلاش مي كنند.« 

محمدحسين: در بچه هاي ماه، قرار است از نوجوان ها براي نوجوان ها بنويســيم. و ديگر اين كه شايد وجه تمايز ما با 
بقيه ي نشريه ها در اين است كه ما سعي كرديم  همه ي هشتاد نفر عضو علاقه مند در گروه  را در توليد نشريه مشاركت دهيم. 
آخر اين كه نيست هاي ديگر نشريات نوجوانانه را، قرار است هست كنيم؛ آن هم با امضاي خودمان، يعني امضاي نوجواني.

كسرا: تلاش مي كنم كمي هم از شيطنت هاي نوجواني بگويم. كمي از آزادي بيان يك نوجوان در چهارچوب قانون. به 
طرح نگاهي نوجوانانه از موضوعات مختلف و پر كاربرد بپردازم.

اشَادا: من دلم مي خواهد كمي بيش تر از »خودمراقبتي« نوجوان هــا بنويسم. فكر مي كنم جنگي كه بين نوجوان ها و 
والدينشان وجود دارد، اين است كه بزرگ ترهاي ما به حق، دلشــان مي خواهد از وجود ما در برابر مشكلات مراقبت كنند؛ 
اما به روش خودشان! روشي كه شايد نوجوان ها آن را نپســندند.  دلم مي خواهد در يكي از صفحات نشريه ي مجازي مان، 
درباره ي ارزش وجودي خودمان بنويسم و به بچه ها بگويم كه هواي خودشان را داشته باشند و مراقب وجود خودشان باشند.

سارا: درست است كه به نظر مي رسد مسائل فكري و فرهنگي براي نوجوان ها ديگر جذاب نيست؛ اما به نظرم براي حقانيت 
برخي چيزهاي ارزشمند بايد جنگيد؛ حتي اگر احتمال موفقيت تو كم باشد. مثلًا يادم مي آيد وقتي در گروه هاي دوستي 
مدرسه بودم، تا حرف از كتاب مي زدم، برخي جمع ما را ترك مي كردند؛ اما به نظرم نبايد كوتاه بياييم و تلاش كنيم تا لذتي 

كه خودمان  از مطالعه چشيده ايم، به هم سالانمان هم بچشانيم.
روشنا: بخش محيط زيست، جاي خالي خيلي از نشريات نوجوانانه است. موضوعي كه به نظر من بايد ما نوجوان ها هم 
درگير آن شويم. ديگر اين كه اگر در نشريه ي بچه هاي ماه، درباره ي آداب و رســوم يا غذاهاي محلي بنويسيم، بخشي از 

نوجوان ها را با خودمان همراه مي كنيم؛ حتي اگر همه  ي بچه ها طرفدار آن صفحه نباشند.
ريحانه: به نظرم اشكالي ندارد كه نوجوان ها اين روزها دنبال خواندن نشريه  ي مكتوب نيستند؛ شايد بد نباشد ما خودمان 
را با سليقه ي آن ها همراه كنيم. مثلًا علاوه بر انتشار مكتوب نشــريه ي بچه هاي ماه، نسخه ي صوتي يا پادكست آن را هم 

توليد كنيم.
طهورا: به نظرم جامعه ی هدف بچه های ماه، نوجوانانی هســتند كه مثل خود ما  كتــاب را به هر چيز ديگری ترجيح 

می دهند... پس بخشي از نشريه را به كتاب و معرفي و نقد آن اختصاص مي دهيم.

به مناسبت انتشاراولين شماره ي ماه نامه ي الكترونيك نوجوانانه ي »بچه هاي ماه«

خبر خوب!
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»این جا رادیو دوچرخه اســت و شما به صدای 
نوجوانی گوش می دهید!« 

خوانــدن جمله ی بالا، مثل شــنیدنش آشــنا 
است! البته در صورتی که شــما یکی از شنوندگان 

پادکست هاي »رادیودوچرخه« باشید. 
گروه رادیودوچرخه کار خود را از بهمن 1395 و 
به مناسبت 16سالگي دوچرخه آغاز کرد، اما دوره ي 
جدید  پادکست هاي رادیودوچرخه در زمستان سال 
1398 با انتشار پادکستي به مناسبت تولد 19سالگي 

دوچرخه آغاز شد.
گــروه رادیودوچرخــه در دوره ی پیشــین به 
سرپرستی آقای سیدســروشطباطباییپور، 
هدف مشــخصی را دنبال می کرد و آن هم تبدیل 
نســخه ی مکتوب دوچرخه به نســخه ی صوتی و 
شــنیداري بود.یعنی ما در هرشــماره به خوانش 
تعــدادی از مطالــب چاپ شــده می پرداختیم تا 
صدایمان به گوش آن هایي برسد که نمی توانستند 
دوچرخه را بخوانند. امــا در دوره ی جدید که پس 
از مدتی وقفه، دوباره شــروع به کار کرد، برنامه ي 
رادیودوچرخه عوض شد. قرار شد در دوره ی جدید، 
خودمان دست به تولید محتوا بزنیم. به این صورت 
که هرماه به ســراغ موضوع تــازه اي برویم و به طور 

اختصاصی برای همان شماره دست به قلم شویم. 
چندوقت پیش با خودمان گفتیم پس از انتشار 
منظم این تعداد پادکست، وقتش نرسیده که کمی 
از پشت صحنه ی تولید هم حرف بزنیم؟ اصلًا از کجا 
معلوم؟ شاید میان شنوندگانمان، نوجوانانی باشند 
که به ساخت و تولید پادکســت علاقه مندند، اما از 
چندوچون کار چیز زیــادی نمی دانند. بنابراین از 
تعدادی از اعضای گروه خواســتیم تا به نمایندگی 
از سایر دوستانشان، درباره ی روند تولید هرشماره 

چندخطی بنویسند.

شمابهصداینوجوانىگوشمیدهيد
  ياسمن مجيدي

گزارشي درباره ي مراحل تهيه و توليد پادكست هاي »راديودوچرخه«

رادیو نکات اجرا را آموزش دهد. اما تمامش این نبود. 
و حتی وقتی قرار شــد دیگر دوچرخه ی کاغذی را 
صوتی نکنیــم و به جایش پادکســت تولید کنیم، 
سختی ها بیش تر شد. آن قدر زیاد که فقط آن هایی 
که در تولید پادکســت نقش دارند از سختی هایش 

باخبرند. 
حالا رادیودوچرخه ، عزیز من است. مثل بچه ای 
است که از همان ابتدا تولدش را دیده ام و بعد شاهد 
رشد و پیشــرفتش بوده ام. هم گوینده اش بوده ام، 
هم نویسنده اش، هم تدوینگرش، هم سرپرستش. 
تا همین چندماه پیش که سرپرســت گروه بودم، 
بچه های رادیو از دســت من آب خوش از گلویشان 
پایین نمی رفت! این قدر که خط قرمزها را یادآوری 
می کردم و موسیقی هایی را که انتخاب می کردند، 
رد می کردم. اما من فقط نگران رادیو بودم که مبادا 
جایی از کارش بلنگد و کسی از آن ایراد بگیرد. قبول 
کنید وقتی بچه ای جلوی چشمتان متولد می شود 
و در بزرگ شدنش نقش دارید، نسبت به آن حساس 

می شوید!«

اگر رویداد مناســب و جذابی بــرای نوجوانان پیدا 
نشود، چه؟ آن وقت به سراغ اتاق فکر رادیودوچرخه 
می رویم. اعضــای فعال و خــوش ذوق این گروه با 
توجه به شناختی که از دغدغه ها و علاقه مندی های 
نوجوانان دارند، چند موضوع را پیشنهاد می کنند. 
سپس تمام جوانب یک موضوع را درنظر می گیرند؛ 
مثــلًا از خودشــان می پرســند این موضــوع از 
دغدغه های امروز نوجوانان است؟ آیا برای نوجوانان 
تازگی و جذابیت دارد؟ آیا شــنیدن این پادکست 
تأثیر مثبتی در روند تفکــر و زندگی یک نوجوان 

می گذارد؟ و...
اهمیــت این مرحلــه، یعنی انتخــاب موضوع 
به قــدری زیاد اســت کــه گاهی چنــد روز زمان 
می برد تا به تصمیم نهایی برســیم. در نهایت یکی 
از موضوع های مطرح شده که موافقت اکثریت گروه 
را جلب کرده باشــد، به عنوان موضوع ماه انتخاب 

می شود.«

نوجوانی الآن شبیه اســت؟ ما نه گوشی هوشمند 
داشــتیم نه به عقلمان خطور می کــرد که روزی 

می رسد و مدرسه ها آنلاین می شوند. 
به خاطر همین، کار نوشــتن هرمتــن که تمام 
می شــود، خســتگی پدر پیری را دارم که آخرین 
فرزندش را هم به سروســامان رســانده است. دلم 
می خواهــد با بشــکن بخوانم: »ما رفتیـــــم.« و 
قبل از این که به زهواردررفتگی بیفتم، نوشــتن را 
بســپارم به »وجیهه جوادی« و »نگار رضایی پور« 
که چندان هــم از نوجوانی فاصلــه نگرفته اند یا به 
»فاطیما کورکی« که هنوز نوجوان اســت. همین 
سه نفری که به خاطر ســن کم تر و نزدیکی بیش تر 
با نوجوانان، نقش منتقدان حرفه ای متن هایمان را 
دارند. آن وقت با خیال راحت یک »فعلًا خداحافظِ« 
کشدار بگویم و با چمدان به مقصد افق قدم بردارم و 

برگ های پاییزی زیر پایم خش خش کنند. 
من همیشه این نقشه را می کشم؛ اما موضوع ماه 
بعد که انتخاب می شــود، اتوماتیک وار دنبال یک 

تکه کاغذ می گردم تا دوباره بنویسم.«

پس با مقدمــه ای از یاسمنرضائیانبه سراغ 
شــرح فعالیت هایمان می رویــم:  »رادیودوچرخه 
از اولش این طوری نبود. یعنی پادکســت نبود. ما 
متن هایی را که در دوچرخه چاپ می شــد صوتی 
می کردیم. چرا؟ چون دوستان یکی از مراکز فراگیر 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که نابینا 
بودند به ما گفتند کاش ما هم می توانستیم دوچرخه 
را بخوانیم و برایش بنویســیم. و این طور شــد که 
رادیودوچرخه در زمســتان سال 1395 متولد شد 

تا نوجوانان نابینا هم بتوانند اهل دوچرخه شوند. 
راســتش اولش فکر می کردیم ایــن کار نباید 
چندان سخت باشد؛ اما بود! وقتی باید بارها و بارها 
متن ها را می خواندیم تا نتیجه به دلمان بنشیند این 
را فهمیدیم؛ »شین« را غلیظ گفته ای، دوباره ضبط 
کن! از این جمله به آن جمله تنُ صدایت تغییر کرد، 
دوباره ضبط کن! »ه« ي آخــر »توجه« را کامل ادا 
نکردی، زیادی کلمات را می کشی، صدایت خیلی 
پایین است، صدایت بیش از حد شاد است، این کلمه 
را کاملًا اشتباه گفتی، دوباره ضبط کن! معلوم است 
وسط خواندن سرت را برگردانده ای، صدایت تغییر 

کرد. دوباره ضبط کن! و این قصه سر دراز داشت. 
آن قدر جدی بود که حتی یک جلســه از یکی از 
اساتید فن بیان دعوت کردیم تا بیاید و به بچه های 

شفقمهدیپور از مرحله ی اول کار، یعنی از 
انتخاب موضوع می گوید: »انتخاب موضوع، اولین 
قدم برای تولید هرشــماره است. در رادیودوچرخه 
یک تقویــم خورشــیدی و میلادی همیشــه دم 
دستمان است تا به بررسی مناســبت های ایران و 
جهان بپردازیم، چون گاهی موضوع بعضی شماره ها 
را از دل همین مناســبت ها بیرون می کشــیم. اما 

بهمنایلاتــی از بخش نویســندگی برایتان 
می گویــد: »دوســتی گفتــه بــود: »محتــوای 
پادکســت هایتان خوب اســت، اما برای نوجوانان 
نیســت.« افتاده بودم به تته پته که »شاید نوجوانِ 
درون خودت زنده است که این قدر با متن ها ارتباط 
گرفته ای.« بعد فکر کردم شــاید بیراه نگفته باشد. 
از نوجوانیِ من و »یاســمن مجیــدی« و »فاطمه 
ترجمان«، 10سالی گذشــته و علم چندان زیادی 
از نوشــتن برای نوجوانان نداریم. هرقدر هم که در 
نوجوانی خودمان ســیر کنیم، نوجوانی مان کجا به 

گندمپناهیآزاد از تجربــه اش در گویندگی 
مي گویــد: »وقتی یاســمن بــه من گفــت برای 
شــنونده ها دو ســه خطی بنویس، تصمیم گرفتم 
یک دل نوشته ی خیلی دلی بنویسم. رادیو دوچرخه 
که فقط همــان محصول نهایی با صداهای رســا و 
این جور چیزهای شُسته رُفته نیست! بگذارید کمی 
 خودمانی تر بگویم. مثــلًا از لحظه ای برایتان بگویم

دماسنج
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که متن ها تقسیم بندی می شود و قرار می شود 
فلان مطلب را فلانی بخواند. سر تقسیم بندی باید 

دقت کنیم چه متنی به چه صدایی می آید. 
هرکدام از مــا، کار ضبط متن هــا را به صورت 
جدا جدا، در خانه ی خودمــان انجام می دهیم. این 
روش، سختی هایی هم دارد. مثلًا گاهی صداهایی 
از محیط بیرون، وسط ضبطمان می افتند و باید از 
نو متن ها را ضبط کنیــم. گاهی هم صدای گریه ی 
بچه ی همسایه می آید. سروصداهای داخل خانه هم 

هستند؛ حتی صدای قاروقور شکم! 
به جــز فراهم کــردن محیطی ســاکت و آرام، 
یکی از نکات دیگــری که به آن توجــه می کنیم، 
درآوردن لحن متناسب با نوشــته است. نمی شود 
با یک لحن معمولی، همه ی متن ها را شبیه به هم 
خواند. مخاطبان رادیودوچرخه چهره ی گوینده را 
نمی بینند، پس این هنر و خلاقیت گوینده است که 
باید بدانند چگونه احساسات خود را با کلمات و لحن 

انتقال دهد و نمایان کند. 
وقتی کارها را ضبط می کنیم، خیلی توی حس 
و حال خودمان می رویم؛ جوری که مثلًا اگر کسی 
اطراف من باشــد و احیاناً توی گوشش هندزفری 
باشــد و نداند دارم چه کار می کنم، با خودش فکر 

می کند حتماً خُل شده ام! 
خلاصه که رادیو دوچرخه به این شــکل رکاب 

می زند و پیش می رود.«

فاطمه ترجمــان از انتخاب عنــوان صحبت 
می کنــد: »انتخــاب عنــوان، حداقل بــرای من 
مهیج ترین قســمت از آماده سازی هر اپیزود است. 
بعد از هفته ها فکر و بحث درباره ی انتخاب موضوع، 
بررســی متن های آن و دریافت اجراها و اصلاحات 
و...، وقت آن است که بچه های گروه، فکرهایشان را 
در یک ابر بزرگ سنگین به آسمان بفرستند و بعد 
همه با هم بنشینیم به تماشــای باران ایده ها.  نگاه 
می کنیم کدام یک از عنوان ها شیرین و گویاتر است. 
در جریان این بارش فکــری که پر از گفت وگوهای 
رندانه و بامزه میان بچه های گروه اســت، گاهی به 
سطری از یک شعر می رسیم یا مثلًا نقل قولِ معروفی 
به چشممان می خورد که مرتبط با موضوع است و 
گاهی هم از کنایه های طنزآمیز استفاده می کنیم. 
در نهایت عنوانی که موافق نظر اکثریت باشد، )شاید 
با اندکی تغییر( روانه ی دفتر دوچرخه می شــود تا 

روی تصویرِ کاوِرِ پادکست بنشیند. 

وجیهه جوادی درباره ی مرحله ی آخر، یعنی 
تدوین می گوید: »90درصد هیجان ســاخت یک 
پادکســت، مربوط به بخش تدوین اســت؛ یعنی 
بخشــی که من و گاهی هم بعضی دوســتان دیگر 
مسئولش هستیم. در این بخش باید اجرای بچه ها 
و موســیقی های منتخب، تک به تــک و به ترتیب 
در کنار هم چیده شــوند. بیش تر وقت ها »یاسمن 
مجیدی« و من موســیقی ها را انتخاب می کنیم، 
اما گاهی هــم بچه های گروه، موســیقی خاصی را 
برای متنشان انتخاب می کنند و در اختیارمان قرار 
می دهند. این قسمت از کار خیلی سخت است چون 
پیدا کردن قطعه هایی که هم مجاز باشند و هم حق 

کپی رایت آن ها رعایت شده باشد، مثل طی کردن 
هفت خان رستم است! بعضی وقت ها پیش آمده که 
یک اپیزود را بارها اصلاح کرده باشیم تا به نتیجه ي 
دلخواه برســیم. حتی بعد از اینکه کار برای نظارت 
نهایی فرســتاده می شــود هم ممکن است دوباره 

برگردد تا چیزی را حذف یا اضافه کنیم.«
* * *

و اما بعد چه می شود؟ 
فایل صوتی برای دوچرخه ارسال می شود و آقای 
علی مولوی براســاس عنوان و موضوع پادکست، 
کاور پادکســت را طراحي مي کنند. پس از آن هم 
محصول نهایی از طریق کانــال تلگرام و صفحه ي 
اینســتاگرام دوچرخه و هم چنین سایت »شنوتو« 

در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. 
 * * *

اما اگــر پي گیــر رادیودوچرخه باشــید، حتماً 
به مجموعه ی صوتــی دیگری هــم برخورده اید؛ 
پادکســت های با نام »گوشه ی موســیقی« که به 

بررسي تاریخ موسیقي سنتي ایران مي پردازد. 
صفر تا صــد کار این مجموعه بــر عهده ی آریا 
تولایی اســت و حالا خودش  قصه ي پادکســت 
را مي گوید: »اســفندماه 1398، درست زمانی که 
تازه ویروس منحوس کرونا روی زندگی مان ســایه 
انداخته بود، اولین قســمت پادکســت »گوشه ی 
موسیقی« منتشر شد. ایده اش از ماه ها پیش شکل 
گرفته بود و قســمت اول بارها اصلاح شــده بود تا 
آماده ی انتشــار شــود. قرار شد با شــروع دوره ي 
جدیــد رادیودوچرخه و در کنار این پادکســت ها، 
مجموعه ی مستقلی هم باشد که به موسیقی ایرانی 
بپردازد و راهی برای شناختن هرچه بهتر موسیقی 
خودمان باشــد. این که دقایقی توأمــان از تاریخ و 
موسیقی بگوییم و هم زمان لذت شنیدن موسیقی 
را نصیب خودمان کنیم. خوبی پادکست  این بود که 
می توانســتیم از هرچه صحبت می کنیم، در همان 
لحظه کمي از آن را هم بشــنویم؛ یعني بهترین راه 

برای معرفی موسیقی. 
مــا ادبیــات فارســی را به خوبی در مدرســه 
آموخته ایم و حافظ، ســعدی، فردوسی و مولانا را 

می شناسیم. تاریخ ادبیات فارســی را خوانده ایم و 
می دانیم. اما آیا می دانیم که موسیقی ایرانی هم به 
اندازه ادبیاتمان تاریخ دارد و زیبایی آن مانند شعر 
فارسی منحصربه فرد است؟ از این رو تصمیم بر این 

شد که از تاریخ معاصر موسیقی ایرانی بگوییم. 
اگر یادتان باشد در اولین قسمت از موسیقی دان 
مشهور قاجاری، »درویش خان«، صحبت کردیم. 
روند پادکست ها به این شکل شــد که هرشماره 
درباره ی یک موسیقی دان تأثیرگذار ایرانی صحبت 
کنیم و هم زمان مهم ترین موسیقی های ساخته ی 
او را بشنویم تا بهتر او را بشناسیم. راستش یک تیر 
و دو نشان بود! به این شــکل هم با موسیقی دانان 
ایرانی آشنا می شــدیم، هم کلی موسیقی خوب 
ایرانی به گوشــمان می خورد. مثلًا تصنیف »مرغ 
سحر« را همه شنیده ایم. اما آیا با خالق این تصنیف 
و دیگر آثار او هم به همین اندازه آشــنایی داریم؟ 
پس این راه بهترین فرصت برای آشــنایی بیش تر 

بود.  

پیدا خواهد کرد. پادکســت های گوشه ی موسیقی 
را می توانیــد هرمــاه از کانال تلگــرام یا صفحه ی 
اینســتاگرام دوچرخه بشــنوید. اگر هم خواستید 
شماره های گذشته را پیدا کنید، کافی است هشتگ 
#گوشه_ ی_موسیقی را جست وجو کنید تا همه ی 

قسمت ها را کنار هم داشته باشید.«
* * *

فکر می کنم با خواندن این گزارش، تصویر نسبتاً 
روشنی از پشت صحنه ی رادیو دوچرخه در ذهنتان 
شکل گرفته اســت. حالا دیگر با انتشار هر شماره، 
شما هم در جریان روند تولید آن هستید و می دانید 
پادکستي که هر ماه از طریق تلفن همراهتان به آن 
گوش می سپارید، چه مراحلی را طی کرده و پشت 

سر گذاشته است. 
قبل از این که شــما را به شــنیدن شماره های 
آینده دعوت کنیم باید نام باقــی افراد گروه را هم 
بیاوریم. افرادی کــه در مطالب بالا، اسمشــان از 
قلم افتــاده اســت، اما صــدای آنــان را به عنوان 
گوینــدگان رادیو دوچرخه بارها شــنیده اید: زیبا 
شیرازی، سمانه سیاهوشی، مجتبی ناطقی، 

محمدحسین نادعلی و مهسا منافی. 
در دوره ها و شماره های گذشته هم افراد دیگری 
در مراحل و بخش هــاي گوناگون با مــا همراهی 
کرده اند و عهــده دار مســئولیت  بوده انــد، مثل 
نیکو کریمی که در بخش تدویــن کنارمان بود، 
نیلوفر شهسواریان که هنوز هم گاهی به عنوان 
گوینده همراهمان هســت و الهــه صابر، غزل 
محمدی، فاطمه صدیقی، پرنیان محمدنژاد 
و فاطمه سادات اخوت. هم رکاب های تازه نفسی 
هم، مثل ســارا نجفی، نازنین حسن پور، رها 
قهرمانی و مها دانیالی به جمعمان اضافه شده اند.

 * * *
وقتش رســیده که بروید و در انتظار شــنیدن 
شــماره های بعدمان باشــید. حســن ختام این 
گزارش را هم به ســبک و ســیاق مرسوم خودمان 
در رادیودوچرخه، به پایان می بریــم و می گوییم: 
»مثل همیشه، با دوچرخه بمانید و همراهش رکاب 

بزنید.«
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نام »گوشه ی موســیقی« هم از هدفمان برای 
تولید این پادکســت ها آمد. وقتی پادکســت ها را 
پخش می کنید، 15دقیقه در گوشه ای با موسیقی 
تنها می شوید و شاید از زاویه ی دیگری با آن روبه رو 
شوید. زاویه ای که امروز ناشــناخته تر و مهجورتر 
مانده اســت. که اگر این طور باشد، این پادکست ها 
به هدف خودشان رســیده اند. وجه دیگر معنایی 
»گوشه ی موســیقی« به موســیقی ایرانی مربوط 
می شــود. در موســیقی ایرانی به آهنگ هایی که 
به طور خاصی پشت هم مرتب و یکي پس از دیگری 
اجرا می شوند »گوشه« می گویند که هرگوشه، نام 

مخصوص به خودش را دارد.   
انتخاب موضوع هر قسمت بر اساس سیر تاریخی 
انجام می شود. پادکست های گوشه ی موسیقی، از 
دوره ی قاجار شروع شده و با گذر از دوران مشروطه 
به سال های تأســیس رادیو رسیده است. تا به حال 
و در این 10 قســمت، به طور مختصر با سیر تحول 
موســیقی ایرانی از دوره ی قاجار تــا اوایل دهه ی 
1320 آشنا شده ایم و این روند تا دوران حاضر ادامه 
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هوای گرم و ماسه های خیس

من و تو در کنار هم... 

بگو که خواب نیست! 

تمام روز غرق در سکوت

نگاه من به تو

نگاه تو به من 

پر از هزار حرف

پر از کلامِ دوست داشتن...

درست مثل موج ها

که رفته رفته 

   در میان آب ها عمیق می شوند

نگاه مان

چه قدر گرم و مهربان

                                     رفیق می شوند

تابستان
  طيبه شامانی )طناز(

دلم با تپش ثانیه ها رفت

                        لب ساحل و دریا

هم آن جا

       که برسینه ی ساحل

                        شده حک

                        فقط جای دوتا پا

غروب است و افق

                        منتظر ماست

و چشمان من و تو

                        فقط محو تماشاست!

غروب
  مريم زرنشان

وقتی جهانت می شود گوشی 

یعنی فراموشی

دل تنگ تو هستم

دل تنگ عطر روزهای داغ تابستان

در خاطرات کوچه ی سرسبز

دل تنگ شادی های رؤیایی

روی دوچرخه هم قدم با باد

بی ماسک، بی دستکش

با فکرهایی روشن و آزاد

تابستان 
بی تو

  مرضيه تاجری

در همهمه ی پارک

آن روز به من داد

یک بستنی داغ

من و ماندم و گرما

من ماندم و خورشید

من ماندم و یک خاطره ی شاد

در نیمه ی مرداد

نیمه ی 
مرداد

  زهرا شفيعی ينگابادی
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موافقید گاهی امکانات دنیا به کام راست دســت ها می شود؟ روز جهانی 
چپ دست ها، شــاید کمی عدالت اجتماعی را برای انسان ها یادآوری کند؛ 
مثلًا موس کامپیوتر و سازهای موسیقی را معمولاً برای عموم مردم مي سازند 
که راست دست هستند. از طرف دیگر هم بعضی ها باورهای عجیب و غریبی 
درباره ي این گروه اقلیت در جامعه دارند. حالا به مناسبت این روز به سراغ سه 
نویسنده  و تصویرگر کتاب هاي کودک و نوجوان رفته ام و از آن ها پرسیده ام 

چپ دست بودن برایشان چه مســائلی ایجاد کرده و چه مزیت هایی داشته؛ 
به خصوص در نوشــتن. دوست داشتم بدانم به نظرشــان راست دست ها و 
چپ دست ها چه فرقی با هم دارند؟ این سه نویسنده ي چپ دست، سال هاست 
در حوزه ی کودک و نوجوان فعالیت می کنند و نکته ا ی جالب درباره ي آن ها در 
این گزارش وجود دارد؛ این که هرکدام از یك دهه هستند: »مجید راستی« 

متولد 1333، »شهرام شفیعی« متولد 1349 و »هدا حدادی« متولد 1355. 

هیچ وقت چپ دست بودن برایم مشکلی ایجاده نکرده. در بچگی هم کسی اصرار نکرد 
با دست راست بنویسم. اغلب ساعت مچی ام را به دست راست می بندم، چون موقع 

نوشتن، کمی مزاحمت ایجاد می کند.
شایعاتی درباره ی این که چپ دســت ها آدم های خاصی هســتند وجود دارد. اما من 
با وجود خاصیت های بســیار، آدم خاصی نیســتم! به هر حال این بهانــه ای بوده که گاهی 

دوستان مرا تشویق کنند و چه کسی از تشویق بدش می آید؟
چپ دستی امری وراثتی است. مادربزرگ من چپ دست بود و پسرم هم چپ دست 
اســت. درباره ي تفاوت های چپ دســت ها و راست دســت ها تحقیق نکرده ام، اما فکر 
می کنم این موضوع نمی تواند علامت چیز خاصی باشد. آدم ها به هزار و یک دلیل با هم 
تفاوت دارند و دسته بندی آن ها به این سادگی ها نیست. به همین شکل، تفاوت آدم ها 

به علت ماه تولدشان را هم قبول ندارم.

شهرام شفیعی
نويسنده ي كتاب هاي »عشق خامه ای«،  »قصه های من و بچه  هام« و »فرودگاه بی شعورها«

چپ دست بودن یا راست دست بودن... فکر نمی کنم باهم فرقی داشته باشد. به نظر من 
تنها فرق در این است که وقت دست دادن، دست چپ آدم چپ دست می تواند استراحت 

کند!
برای چپ دســت ها حرف در می آورند که از نیم کره ی راســت مغزشــان بیش تر استفاده 
می کنند و راست دســت ها از نیم کره ی چپ مغزشــان. فکر کنم همه ی این حرف ها بهانه ای 
بوده برای نام گذاری یک روز برای چپ دست ها! بد هم نیست برای شادکردن آدم ها دنبال 

بهانه باشیم. برای جمعی هم که کارشان نام گذاری روزهای سال هست، کار جور می شود.
برای چپ دست ها و دوستان راست دستشان، خوبی و خوشی آرزو می کنم. دلم می خواهد 

آدم ها در کنار هم آن قدر شاد باشند که دست چپ و راستشان را نشناسند!

مجید راستی
نويسنده ي كتاب هاي »دماغ مترسک«، »اين سر دنیا، آن سر دنیا« و »دخترك موفرفري«

اولین مشکلی که داشتم در مدرسه بود؛ چون ما معمولًا سه نفری در یک نیمکت می نشستیم و اگر سمت راست نیمکت می نوشتم، آرنجم 
موقع نوشتن به بغل دستی ام می خورد. همیشه باید سمت چپ نیمکت می نشستم و دست چپم بیرون از نیمکت قرار می گرفت. موقع کنکور و 
امتحان ثلث آخر، صندلی تکی می گذاشتند و برای ما چپ دست ها هیچ فکری نشده بود. کاملًا به سمت میز می چرخیدم و امتحانم را می دادم. 
مسئله ی بعدی موقع خوش نویســی، معمولًا ســر قلم نی را جوری می تراشــیدند که برای راست دســت ها بود و موقعی که می خواستم با آن 

بنویسم، خیلی به مشکل برمی خوردم. معلم های دبســتان اهمیتی به این موضوع ندادند تا این که در راهنمایی، 
معلمی داشتیم که قلم را به جهت مخالف تراشید و توانستم خوش نویسی انجام بدهم. مسئله ی بعدی این است 
که به رسم ادب، قاشق را باید با دست راست بگیریم و وقتی من با دست چپ می گرفتم، بهم تذکر می دادند. 
یک بار هم وقتی بزرگ شــدم به مالزی ســفر کردم. مردم این کشور عادت داشتند با دســت غذا می خوردند و 
من هم برای احترام خواستم با دست غذا بخورم که دیدم همه چپ چپ نگاه می کنند و ناراحت شده اند. گفتند 
توهین بزرگی اســت که با دســت چپ غذا می خوری! گفتم لطفاً برای من قاشــق بیاورید، چون با این شــرایط 

نمی توانم غذا بخورم!
در بازی هــای توپی بــا بچه ها معمــولًا از زاویه ای بــازی می کردم که با دســت چپ، توپ را مــی زدم و بقیه 
کنترل کردن توپ برایشان سخت بود. فکر نمی کنم راست دست بودن با چپ دست بودن فرق چندانی داشته 
باشند. ما اقلیت هستیم و آن ها اکثریت و معمولًا حقوق اقلیت نادیده گرفته می شود؛ مثلًا جهتی که دکمه ی 
لباس ها دارند، برای راست دست ها طراحی شده است. نهایتاً مجبور شده ام خودم را با قوانین اکثریت تطبیق 
بدهم. مثلًا برای استفاده از کیبورد از دست راستم استفاده می کنم و موس را هم با همین دست می گیرم. 
می گویند چپ دست ها باهوش ترند، حتی اگر باهوش باشیم و این هوش فایده نداشته باشد، خب نباشیم!

هدا حدادی
نويسنده ي كتاب هاي »دلقک«، »كفش های گیلاسی« و »نان بربري كوچولو« و تصويرگر كتاب هاي كودك و نوجوان

بهمناسبت22مرداد،روزجهانیچپدستها

 نيلوفر شهسواريان
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تخمه جابانــی را از تــوی کشــوی 
آشــپزخانه برداشتم و پشــت لپ تاپ 
نشستم. سیم رابط را به تلویزیون وصل 
کردم. خیالم از بابت مامان راحت بود. درِ 
اتاقشان را بسته بود و انعکاس خروپفش 
توی خانه می پیچید. پنج دقیقه تا شروع 
کلاس و حرف زدن هــای خانم عزیزی 
مانده بود. حرف هایی که بیش تر اوقات 
بی ربط بودنــد و به قول دبیر شــیمی، 

به دور از جلسه ی علمی ما!
یکــی از تب های گوگل کــروم را باز 
کردم تا توی آن پنج دقیقه، کار مفیدی 
انجام بدهم. رفتم قسمت صد و چهل و 
هشتم سریال را ببینم. اینترنت به قدری 
حلزونی و کُند بــود که  پنج دقیقه طول 

کشید تا سایت باز شود.
 تــب بعــدی را بــاز کــردم و وارد 
ادوبی کانکت شــدم و حاضری زدم. 19 

نفر توی کلاس بودند و هفت نفر غایب.
برگشتم به ســریال. مشتم را محکم 
روی میــز کوبیــدم و رفتــم توی چت 

الگوریتممُچگیری

ت
ش

كد
 پا

 از
ك

رل
س

لي 
ب ع

ين
: ز

ري
رگ

وي
ص

ت

خصوصی ادوبی به مهدیســا پیام دادم: 
»مهدیسا، بیا واتس اپ.«

همیــن امکانات ادوبی باعث شــده 
»اســکای روم« و »شــاد« و »قرار« را  
بگذارد توی جیبیش. برایش نوشــتم: 
»این ســریاله رو می بینی؟ دیدی چی 

شده؟«
آن طرف خانم عزیزی الگوریتم غربال 
درس مــی داد. من هــم هرچند دقیقه 
میکروفن رو باز می کردم و به نشــانه ی 
ادب، الکی حرف معلم را تأیید می کردم 
و مشغول چت با مهدیسا می شدم. غرق 
کارم بــودم، اما امکان نداشــت صدای 
قدم های مامــان را که به ســمت هال 
می آمد نشــنوم. ســیم رابط را محکم 

کشیدم و به مبل تکیه دادم.
مامان از دیدن مــن در آن وضعیت 
مات مانده بود. چسبیده بودم به لپ تاپ 
و روی میز کنارم هم با پوست تخمه برج 
درســت شــده بود. تصویر روی سریال 
متمرکز بــود، اما مامان کــه نمی دید. 

هدفون هم گوشــم بود. انگشــتم را به 
نشــانه ی هیس جلوی لبم بردم، یعنی 
کلاس دارم. مامان که از هال دور می شد 
زیر لب می گفت: »بچه ام چشــم هاش 

داغون شد. از صبح کلاس داره. الهی!«
کمی عذاب وجدان گرفتم. روی پایم 
گوشی بود. یک چشمم به پیام های گروه 
»بچه خفن های بی مغز« بود، یک چشم 
به ادوبی، یک چشم به پیام های طولانی 
مهدیسا و یک چشم به سریال که تیتراژ 

پایانی  اش پخش شد. 
محکم توی بالش کوبیدم و داد زدم: 
»این دیگه چیه؟ الکی کشش می دن.« 
سر مامان از ستون جلوی آشپزخانه پیدا 
شــد: »منظورت چیه؟« من مِن کردم: 
»این بچه هــا رو می گم. الکی ســؤال 

می کنن، وقت کلاس رو می گیرن!«
دوباره وارد ســایت مدرســه شدم. 
درست وسط حرف های خانم عزیزی که 
می گفت: »بچه ها، فردا امتحان دارین. 
روی مستمرتون هم تأثیر داره.« استرس 

گرفتم. پرسیدم: »خانم، از کجا امتحان 
داریم؟«

معلم گفت: »از غربال گیری!«
یا خدا! من کــه درس را گوش نکرده 
بودم. گفتم: »خانم، امروز صداتون قطع 
و وصل می شد. می شه دوباره این فصل 

رو توضیح بدین؟« 
نمی دانم چی شد! انگار سایت من را 
پرت کرده بود بیرون، شاید هم کار خانم 

عزیزی بود!
مها محمدی دانيالی
 14 ساله از متل قو

»گذشــته«... چه کلمه ی آشــنایی! همان زمانی که پر شــده از اتفاقات خوب و 
هیجان انگیز، اتفاقات بد و غم انگیز، آدم های خــوب و ماندگار، آدم های بد و رفتنی، 
کتاب های خوب و خواندنی، کتاب های بد و کسل کننده، فیلم های خوب و آموزنده، 
فیلم های بد و وقت گیر، موســیقی های خوب و شــاد، موســیقی های بد و غمگین، 
خنده ها، گریه ها، لبخند هــا، بغض ها و رؤیاهایــی که به آن ها رســیده ایم یا هنوز 
به دنبالشان هستیم. من و تو دیگر در گذشته زندگی نمی کنیم. گذشته، هرچه بوده، 
گذشــته. باور کنیم که هر چه قدر هم زیبا بود، چند برابر زیباتر در انتظارمان است و 
هرچه قدر غمگین، چند برابر غمگین تر. این یعنــی زندگی. به آینده هم فکر کنیم و 

برایش تلاش کنیم، اما آن را تبدیل به همه ی زندگی نکنیم. 
مهم تر از همه چیز زمان حال اســت؛ زمانی که با حســرت گذشته و رؤیای آینده 
می گذرد. باید زندگی کنیــم؛ کتاب بخوانیم، فیلم ببینیم، موســیقی گوش دهیم، 
دوستان جدید پیدا کنیم، با خانواده وقت بگذرانیم، چیزهای جدید یاد بگیریم، تجربه 

کنیم، تلاش کنیم و انسان باشیم. زندگی فراتر از این هاست؟
نويد صالحی از تهران

نشسته بود پشــت در. 12ساله بود 
و کمی خجالتی. وقتــی مهمان غریبه 
می آمــد، از لای در نگاهش می کرد، اما 
این بار می ترسید در را باز کند و مهمان 
به زور وارد اتاقش شود. مثل  مهمان های 
دیگر نبود که روزها خودش را در زندان 
اتاقش حبس کنــد و مهمان خیال کند 

خانه نیست.
 * * *

مثل روزهای قبل با عروسک هایش 
بازی می کرد، اما کم کم خسته شده بود. 
از تعریف کردن هزارباره ي قصه ها برای 
خودش، از هي دو وجب اتــاق را رفتن 
و برگشــتن. پرده را کنار زد. به خیابان 
نگاه کرد و دلش چیزهای تازه   خواست. 
می خواست بگردد؛ گاهی تنها، گاهی با 
دوستانش. دلش عکاسی می خواست و 
عجیب هوس کرده بــود چیزهای تازه 

یاد بگیرد.
 * * *

در را بــاز کــرد. مهمان قشــنگ و 
رنگارنگش وارد اتاقش شــد. کمی ازش 
خجالت می کشید، اما وقتی بقچه اش را 
باز کرد، آن قدر غرق او شد که عروسکش 
را فراموش کرد. شــبی عروسک را توی 
بغلــش گرفت، گریه کرد و گذاشــتش 
روی طاقچه و قول داد هیچ وقت فراموش 

نکند با او چه روزهای خوبی را گذرانده.
 * * *

اوضاع با مهمــان جدید خوب پیش 
می رفت. با هم می نوشتند و می خواندند 
و البته گاهی هم آبشان توی یک جوب 
نمی رفت و حســابی عصبانی می شدند. 
مهمان به چیزهای تــازه فکر می کرد؛ 
به عشــق، آینده، رؤیا و...؛ و گاهی این 
خیالات به زبان شعر و ترانه و سرود روی 

لب هایش جاری می شد.
 * * *

شش سال مهمانش بود و این مدت 
آن قدر سریع گذشت که تا چشم باز کرد 
مهمان دیگری را پشت در اتاق دید. مثل 
سال های پیش باز هم ترس به نگاهش 
گره خورد. دلش همیشگی بودن نوجوانی 
را می خواست، اما یادش افتاد اگر همیشه 
نوجوان باشــد، دوباره حبس می شــود 
و روزی خســته. این را نمی خواســت و 
می دانســت خداحافظی اشــک باری 
خواهد داشت، اما هرخداحافظی نشانه ی 

سلامی  دیگر بود.
 * * *

از پنجره به بیرون نــگاه کرد، دلش 
چیزهای تازه می خواست. جوانی، پشت 

در منتظرش بود. 
زينب محمدی از شهرقدس

خرده روایت هایی از نوجوانی

باید زندگی کنیمتجربه ي من
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پنج شــنبه ها برایــم رنــگ و بوی 
دیگــری دارد. نارنجــی اســت و بوی 
نوشــتن می  دهد. پنج شنبه ها حتی اگر 
خوشــحال هم نباشــم، هیجان دارم، 
شــوق زندگی دارم، انگیزه دارم، حتی 
اگر فعالیت پیشِ رویم، چیزی نباشــد 
جز غصه خوردن! نشــان به این نشــان 
که در این عکس، که پنج شــنبه ای بود 
در چهار، پنج سال پیش، قلم مو و رنگ 
برداشــته بودم و یکــی از گلدان های 
بالکن را که ســیاه بود، آبی کردم با نوار 
خردلی! مرا چه به این هنرمندبازی ها؟ 
آن روز اســمم در دوچرخه چاپ نشده 
بود، امــا متن هایی کــه در آن خواندم 
روحم را حســابی جلا داده بــود. البته 
از پیکســل دوچرخه ام معلوم است که 
آن موقع به درجــه ی خبرنگار افتخاری 
نائل شــده بودم و ذوقی وصف ناشدنی 
داشــتم؛ ذوقي که هنوز هم با من است 
و تا ابد هم خواهد بود. در آن ســال نامه 
روزهایم را می  نوشــتم. گوشی عزیزم از 

سال بعدش خراب شــد، هندزفری ای 
که ماجان برایــم دورش را بافته بود، در 
یک درگیری نه چندان مسلحانه با برادر 
گرامی پاره شــد. حتی خانه مان را هم 
عوض کرده ایم. از آن روزها تنها دوچیز 
با خــودم آورده ام که بــرای باقی عمرم 
کافی اند؛ یکی حال خوب پنج شــنبه ها 
و دیگــری انگیزه ی نوشــتنم. از همان 
موقع هــا و به لطف دوچرخــه ی عزیز، 
روحِ نویســنده ای در من شکل گرفت 
که نویسندگی بلد نیســت، اما نوشتن 
آرامَش می کند. این عکس و عکس های 
زیاد دیگــری را در چیزهایــی که برای 
دوچرخه می فرســتادم پیــدا کرده ام. 
گزیده هایی از عکس هایي دارم که برای 
دوچرخه می فرستادم. خوشگل هایشان 
را گلچین می کــردم و تقدیمش. هنوز 
هم می فرستم که چرخش بچرخد. که 
همان طور که مثل کوه پشتِ منِ نوجوان 
بود، به تمامی نوجوانان ایران جانم بال و 

پر بدهد و تنهایشان نگذارد. 

قدِ بلندِ امید

امروز که گذشت، پنج شنبه ی خاصی 
نبود، اما با دیدن این خاطرات، جوانه ی 
همیشــه زنده ی امیدم کمی رشد کرد. 
مثلًا عکس سعدیه را دیدم و شلوغی ها 
و زنده بودن هایمان را قبل از کرونا. اصلًا 

این شیراز چیست که آدم عکس هایش 
را هم که می بیند پر از زندگی می شود؟ 
حال قدِ امیدم بلند شــده و آرزو دارم. 
جرئت آرزوکردن هم دارم. حس می کنم 
آدم وقتی امید و آرزو دارد، انگار کســی 

اســت برای خودش. نوعی هویت است 
آرزو. آرزو می کنم شــیراز را و روزهای 
خوشــمان را، نوشــتن را و موفقیت را، 

خوشی را و حال خوب را برای همه مان.
وانيا اميری، 19ساله از پرديس

من نوجوانم!

ســال 1397، اولین هفته  ی مردادمــاه، در دفتر هفته نامــه ي دوچرخه دور هم 
جمع شدیم و برای ویژه نامه ی روز جهاني نوجوان، درباره ی نوجوان ها و دغدغه ها و 
مشکلاتشان صحبت کردیم. شربت های سبز و زردمان را سرکشیدیم و حرف زدیم و 
حرف زدیم و حرف زدیم. سال های نخست نوجوانی ام بود و اگر بخواهم روراست باشم، 
هنوز هیچ چیز از نوجوانی و سختی هایش نمی دانستم. وقتی از سختی ها می گفتیم، 
روحمان هم از این روزهای کرونایی و ســیاه خبر نداشــت. فکرش را هم نمی کردم 
این قدر زود به جایی برسم که صفت »کنکوری«، دنباله ی اسمم شود و در هرجمعی 
که می نشینم با سؤال هایی مواجه شوم، از قبیل برای کنکور می خواهی چه کار کنی و 
دانشگاه چه رشته ای می خواهی بخوانی. همه ی این ها را خیلی از خودم دور می دیدم 

و فکر می کردم نوجوان بودن سال های سال طول می کشد. 
به عنوان یک نوجوان از نصیحت خوشم نمی آید و می دانم بقیه هم همین طورند، اما 
امسال آخرین سالی  است که با نام »نوجوان«، همراه دوچرخه ام و می خواهم با همین 

نوجوان بودنم نصیحتی بکنم. 
این روزها کــه می گذرند، قشــنگ ترین روزهای دوران زندگی شماســت. پس 
تا می توانید نوجوان بــازی دربیاورید. بــدون چتر زیر باران بروید و خیس شــوید! 
علاقه هایتان را دنبال کنید. تا می توانید کتاب بخوانید. چیزی را بپوشــید که واقعاً 
دوست دارید. نقاشی کنید، حتی اگر بلد نیستید. غصه ی اضافه نخورید و پایتان را از 
دنیای سنگین بزرگ سالی کوتاه کنید که خیلی زود از امروز می گذرید و وارد فردایش 

می شوید. پس تا می توانید نوجوان باشید و نوجوانی کنید و حتی نوجوان بمانید.
تصويرگري و متن: مليكا غلامی، 17ساله از تهران

نوجوان بازی 

دربیاورید!

من تا توانستم نوشتم؛ نه ازموقعیت های خوبم، نه. بیش تر از 
حس و حال بدم. آن قدر نوشتم و خواندم که بهم ثابت شد، زورم 

به هرکسی هم که نرسد، از پسِ خودم برمی آیم. 
دیگر جلوی آینه با خودم دعوا نکردم. به جایش اشک هایم 
را پاک کردم، به قرمزی چشم هایم نگاه و سکوت کردم! سکوت 
کردم و این یعنی زورم به خودم رســیده. درست لحظه ای که 
نیاز داشتم مثل همیشه بروم جلوی آینه و سر خودم داد بزنم 
و بگویم »لعنتی مگه تو چی کم داری؟ چرا باید وضعیتت این 

باشه؟«، سکوت کردم.
برای این که با خودم بجنگم و برنده شوم، شبي لامپ اتاق 

را خاموش کردم و نشستم یک گوشــه و بی صدا گریه کردم و 
آن شب، شروع ماجرا بود!

از شبی که توی سکوت و تاریکی گریه کردم و طلوع آفتاب را 
از پشت پنجره دیدم، شکستم. همان جا اشک هایم را پاک کردم 
و با لبخند در را باز کردم و طعم برُد را حس کردم. شدم آدمی 
که برنده است، آدمی که زورش به خودش رسیده، شدم همانی 
که قبول کرده کم و کاستی هایی دارد. من کسی را که جلوی 

بدبختی هایش زانو زده بود، بردم.
بالأخره زورم به خودم رسید!

زينب حموله، 16ساله از تهران

آدمی که برنده است

ما به چشم هايمان 
ديدن بکرترين منظره ها 

و دنیايی غرق در صلح بدهکاريم 
و به گوش هايمان

آوازی سبز

ما به ذهنمان، افکار آرام بدهکاريم
و به قلبمان 

انسان های ناب و بی حاشیه

ما به دستانمان
لمسِ لطیف ترين گل های جهان را 

بدهکاريم 
و به پاهايمان

رقصی فواره وار

ما به جهان خود 
کمی بی خیالی 

و اندکی برای خود زيستن 
بدهکاريم

مبينا حريفی از مشهد
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قاب عکست 
هرگز روی خاک را 

به خود نديده است 
باز هم بگو 

دل تنگت نمی شوم
کتايون آتاکيشی زاده 
17 ساله از تهران

قاب
شیرينی رؤيای نیمه شب

خنکی نسیم مهر
لواشک های پشت بام مادربزرگ

طراوت شکوفه های سیب
همه پیش لبخندت

رنگ می بازند و بی مزه می شوند
پريساسادات مناجاتی از کرج

همه ی تو

حرف  من!
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  لاله ضيايي

نوجوانهاىدستبالا،نوجوانهاىدستپايين!
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